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شاخه   ین ید  اتیادب جلوهاز  و  ادب  یهاها    اتیمهم 

  توانی را م  ی که چه آثار نیکودک و نوجوان است. ا 

آثار شامل چه موضوعات،    نی و ا  دینام  ین ید  اتیادب

ژانقالب و  بحث    ییرهاـها  مورد  همواره  است، 

بوده است؛ مثلاً ممکن    یو منتقدان ادب  پردازانهینظر

منتقد زندگ   یاست  به  مربوط  آثار  و    یتنها  امامان 

قصّ  امبرانیپ ادب  ی هاهو  را مصداق    ین ید  اتیقرآن 

منتقد و  تمدن    یداستان  گر ید   ی بداند  به  مربوط 

ا  یاسلام آل   ان  ـیوبیمثلاً    ۀ دربار  ا یو    هیوـب  و 

  ،ی طوس  ر ینصخواجه  نا،یسی مثل ابوعل   یی هات یشخص

  ی تلق  ی نید   ات یّرا هم ادب  ی نیامام خم  ای و    ی امه حلعلّ

 کند. 

تعال  ین ید  اتیّادب  خ یتار     با    ی مذهب   میمرتبط 

با    ین ید  اتیمرز ادب  ان، یاد  گریاسلام و د   ت،یحیمس

و... هم از    شوندی م  ی که خارج از آن طبقه بند  یآثار

آ  زیبرانگموضوعات بحث  آثار    توان ی م  ا یاست؛ مثلاً 

و    یخودشناس   ایبر مکاشفه و    یمبتن   ،یاخلاق   ،یمعنو

د   ی لیخ آثار  ادب  گر یاز  هم  و   ی ن ید  اتیرا    کودک 

نام آن   ا ی  د ی نوجوان  با که  را  موضوعات    ل یذ   د یها 

 . کرد  یبندرده  ی مستقل

ادب  نی همچن     بودن  ارزشمند  و  موفق    ات ی ملاک 

  خ یقت با تار مطاب  ا یآ  ست؟یکودک و نوجوان چ  ین ید

است و    ه یشرط و پا  ن یترمهم   یو متون کهن مذهب 

اولو  یرگذاریثأ ت  ای است؟ مرز    ی اصل  تی بر مخاطب 

  د ی با  شتر یب  ای آثار کجاست و آ  نی و ابداع در ا  لیّتخ

محور    اطبو مخ   شناسانهیی بایز   ی هاتیمتوجه جذاب

پا   ای  میباش تار  ی بندیبر  بحث    م؟یمتمرکز شو   خ یبر 

د مرتبط  و  د  گر یمهم  ادب  نی جلوه  مهم  آثار    ات یدر 

  ن یآثار نسبت به د   نی ا  ی ریکودک و نوجوان و سوگ

  ی با آثار  ن یشود نسبت د  یکه بررس   ن یاست؛ مثلاً ا

آلـکازده ـش  و،یـنوکـیچون پ   ن یدر سرزم  سی وچولو، 

 ست؟ یپاتر چ  یو هر بیعجا

دانشگاه    ار یبس     در  دوستانم  که  خوشحالم 

نشر   نیقزو  انیـفرهنگ   ،خود   ینداشتدوست  هیدر 

ا  ،یپشت کوله در  تجربه  تبادل  و  بحث  حوزه    نی به 

شعر و قصه و    ی هاکتاب   کنمی اند و آرزو مپرداخته 

ارزشمند  نی همچن ا  یمقالات  و    انیدانشجو  نیاز 

ادبیّات کودک و نوجوان وهشگرژپسیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده و  ۀنوشت  
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ادب در موضوع  نوجوان    ین ید  ات یمدرسان  و  کودک 

 منتشر شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندارد.    ییاعتنا  میهابه حرف   یکس ک:از کتاب خاک و ناپا  هاییقسمت
و سوار بر  خنددیاست. او بلند بلند م دهیما رس یکیچون قارون به نزد

. چند بار با سرعت  دآییم  یبه تاخت به سمت من و موس  دشیاسب سپ
و او را به    پوشاندیرا م  یموس   ی. گـردوخاک سر و روچرخدیدور ما م
م پوستاندازدیسرفه  موس  اهیس  نی.  خاکستر  از  یرنگ    ی گردوخاک، 

که چشم  قارون  است.  شده  م  شهایرنگ  بلند    زندیبرق  را  دستش 
 ... تا مردم ساکت شوند کندیم

ا   ینید  اتیادب مقوله  نوجوان  و  تار  یکودک  به  و    خ یوابسته  است 
کتاب    نیدر ا   .ستیممکن ن  یخ یصحبت درباره آن بدون شناخت تار

ن کهن تا زمان آغاز صنعت کودک و نوجوان از روزگارا   ینید  اتیاز ادب
ا  در  است.  رانیچاپ  شده  قاجار صحبت   ین ید  اتیادب  یبررس  دوره 

در    رانیا   ران، یا   یباستان  یهاتمدن  ریاو س  رانیکودک و نوجوان در ا 
  ی نید یهاها و حماسه مکتب خانه عامه،   اتیّادب ی دوران تمدن اسلام

 کتاب است.  نای  مباحث جمله از... و
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ادبیات آیینی هر قوم بخشی از ادبیات یک قوم یا 

ملت است که در آن آداب و مناسک و اعتقادات دینی 

کلی هنری بازنمایی آنها به ش

شود. با بررسی و پژوهش می

در ادبیات آیینی یک ملت، 

توان چیستی و چگونگی می

باورهای دینی آن مردم و 

نحوة بازنمایی و بازآرایی آن 

اعتقادات را در آداب، مراسم و 

مناسک عملی ایشان را 

شناخت و از جهاتی با ادبیات 

هایی عامه هر ملت همپوشانی

های ادبیات آیینی در ژانرها و گونهدارد. همچنین 

)ادب حماسی، ادب  مختلف ادبیات یک فرهنگ

عارفانه( به ـنمایشی، ادب تعلیمی و ادب عاشقانه

یابد. در نوع حماسی ادبیات اشکال بروز و ظهور می

خوریم که »به قدرت خیال های برمیآیینی به نمونه

های شاعرانه که از لوازم همراه با غلوها و اغراق و گاه

رخدادها و شعر حماسی است، همچنین با وارد کردن 

موجوداتی چون دیو، جن و پری و فرشته در برخی از 

خود... آثار جالبی  ةشدهای ساختههای داستانصحنه

اند... و دارای این را خلق کرده

مزیت معنوی است که آکنده از 

عواطف لطیف دینی و سجایای 

ای ـهعملـی و دستورالـلاقـاخ

باشد که در زندگی ای میآموزنده

قهرمانان منتخب آن وجود 

 (217: 1381داشته« )رزمجو، 

در این جستار کوتاه قصد     

داریم برای بررسی چگونگی 

بازنمایی گونه حماسی از ادبیات 

زبانان نکاتی را پیرامون درس چهاردهم آیینی فارسی

یفارس اتیّادبزبان و  ریو دب یفارس اتیّزبان و ادب یدکتر ،یحامد شکوفگ ۀنوشت  
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حیدری( مرور  ۀاز کتاب فارسی یازدهم متوسطه )حمل

 .کنیم

ستان درس چهاردهم کتاب فارسی یازدهم دبیر    

بیت از  28حیدری؛ به  ۀدوم( با عنوان حمل ۀ)متوسط

 12 ةو اوایل سد 11 ةباذل مشهدی، شاعر اواخر سد

شویم به است. ابتدا یادآور میقمری، اختصاص یافته

حیدریِ باذل مشهدی حداقل دو منظومۀ ۀ جز حمل

دیگر با همین عنوان در زبان 

فارسی موجود است که با احتساب 

سرودة باذل مشهدی سه منظومه 

حیدری باذل  ۀحمل-1شود. »می

تبار اوایل مشهدی شاعر ایرانی

بهارعلی  ةرودـحیدری س ۀحمل-2م ق؛ ـدوازده ةسد

 ۀحمل -3راجی کرمانی از شاعران سدة سیزدهم ق؛ 

حیدری میرزا مصطفی آشتیانی ملقب به افتخار العلما 

اردهم چه ةسیزدهم و اوائل سد ةاز شعرای اواخر سد

(. نکتۀ دیگر اینکه 754، 2: ج 1386ق« )سعادت، 

الله نظرانی مانند دکتر ذبیحبندی صاحببنابر طبقه

دینی ای حیدری را حماسه ۀبایست حملصفا می

های است بنامیم. اما این حماسه دارای چه ویژگی

 ی دینی قرار داد؟هاتوان آن را در گروه حماسهکه می
 

»ممکن است موضوع حماسۀ تاریخی، زندگی یک یا 

چند تن از قهرمانان دینی باشد که با توجه به حقایق 

وقایع تاریخی و مطالب داستانی تاریخی یا با آمیزش 

ها به وجود آمده باشد. این منظومه

که بر اثر استادی و همچنین 

اعتقاد شدید دینی گویندگان آنها 

انگیز و ممکن است گاه بسیار دل

زیبا باشد، نیز اغلب دارای بسیاری 

های حماسی از خصایص منظومه

است و از این جهت باید در شمار آثار حماسی ملل 

سی را های حماگونه منظومه برده شود. من این نام

های بسیاری مانند که اتفاقاً در زبان فارسی نمونه

حیدری باذل و کتاب  ۀحسام و حملابن ۀنامخاوران

 ۀنامصبا و اردیبهشت ۀحملۀ راجی و خداوندنام

حماسی دینی  ۀها دارد منظومسروش و جز این
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 ۀ(. بنابر نظر ایشان حمل7: 1389نامم« )صفا: می

صر تاریخ و داستان حیدری به دلیل آمیختگی عن

های دینی است که بنا به شرایط واجد شرایط حماسه

تاریخی و فرهنگی تعداد آنها در ادبیات فارسی اندک 

بیت( از این  28اتی )ـنیست. اما دلایل انتخاب ابی

ری( دـحی ۀدینی )حمل ۀحماس

ن کتاب فارسی ـدر مت

م ـازدهـال یـان )سـتـدبیرس

متوسطه( چیست؟ آیا با توجه به 

های دینی امکان تعدد حماسه

لفان ؤانتخاب بهتری برای م

های درسی وجود محترم کتاب

ها یا نداشت؟ آیا شاخصه

ای در متمایزکنندههای ویژگی

یید أوجود دارد که بتواند ت 12و  11این حماسه قرن 

 ۀدینی بهترین گزینش از مجموع ۀکند این حماس

به این های دینی است؟ برای پاسخ پرتعداد حماسه

 :دانیم نکاتی را یادآور شویملازم می هاپرسش

در  مذهبی قرن دوازدهمی ۀانتخاب یک متن حماس

تری های دینی کهنادبیات و فرهنگی که حماسه

حسام خوسفی و ابن ۀنامخاورانربیع،  ۀنامعلیمانند 

اسیری را  البحرینمجمعقرن دهمی  ۀحتی منظوم

 ۀدارد )حتی با پذیرش وجود هم

هایی که در نقایصی یا کاستی

های زبانی، ادبی و ویژگی

وارد است، به هر آنها  روایی بر

حال از جهت زبانی دارای متنی 

تر از حملۀ حیدری باذل کهن

مشهدی هستند(، انتقادی است 

های محترم کتابلفین ؤکه بر م

درسی وارد است. به نظر 

نگارنده با هر معیاری که به گزینش از میان چند متن 

تر باشد و به مخیّر باشیم، متنی را که کهنه

عنوان زبان معیار های زبان پختۀ شاهنامه )بهویژگی

تر باشد، متن سرایی فارسی( نزدیکدر حماسه

 شود.  تری محسوب میشاخص
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حیدری  ۀاز این نکته که بگذریم در تحلیل زبانی حمل

تکلف و نسبتاً خالی باید بدانیم »شعر باذل اصولاً بی

از نازک خیالی و استعارات دور از ذهن است و عموماً 

شود« )سعادت، به زبان گفتار و محاوره نزدیک می

ان و نزدیکی (. اما ویژگی سادگی زب754، 2: ج 1386

باذل به طور یکسان  ۀبه زبان گفتار در سراسر منظوم

به کار نرفته است و آن را از حالت تعادل و یکدستی 

توان از ویژه نمیر زبان خارج کرده است. بهد

 زبانی ابتدایی نکات بعضی به مشهدی باذل توجهیبی

به آسانی گذشت. »به رغم موزونی و روانی  ادبی و

هایی به شعر راه یافته است تا ها و نقصباذل عیب

آنجا که رویدادهای معمول و سرراست را گزارش 

کند، شعرش بسیار روان و زودیاب است، اما همین می

ود و مثلاً باید رکه مطلب از حالت معمول بیرون می

ها و ای داوریروابط علت و معلولی یا پاره

اظهارنظرهای انتزاعی را بیان کند، زبان شعرش به 

ها دهد که نه با ظرافتگراید و نشان میسستی می

و دقایق زبان فارسی آشنایی کامل دارد و نه با قواعد 

 وزن و قافیه« )همان: همانجا( 

مهمی که همواره  برای شناخت این حماسه، نکته

های دینی باید به آن توجه داشت اینکه در حماسه

های ها و پهلوانیکه عموماً با به نظم کشیدن رشادت

شخصیت مقدس یا معتبر مذهبی مواجهیم، باید مرز 

های موثق یا متواتر گذشتگان( و اریخ )روایتت

ها را از هم تمییز دهیم تا به شاعرانگی این حماسه

های ناصواب مذهبی و تاریخی در نقد این دام تحلیل

متون گرفتار نیاییم. در تعیین منابع تاریخی باذل 

خذ آگویند محیدری( »می ۀمشهدی در کتاب )حمل

النبوه و  حیدری معارج ۀاصلی باذل در نظم حمل

وشته معین بن حاجی محمد فراهی نالفتوه  مدارج

بوده، گرچه شاعر خود به چنین منبعی تصریح 

ال دیگری است. بعید نیست که از روایات و اقونکرده

النبوه و همچنین بعضی  نیز علاوه بر معارج

های شفاهی بهره گرفته باشد. منابع شاعر گزارش

ها سخت پایبند نصّ  در نقل گزارشهرچه بوده ظاهراً 
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ای از اضافات شاعرانه آنها بوده است. در واقع جز پاره

هایی که به مقتضای ماهیت حماسی بسیاری و مبالغه

رسد که باذل از وقایع، از خود افزوده است به نظر نمی

آفرینی کرده باشد، گرچه قصه

های بافیممکن است خیال

او در  شاعرانه ولی نسبتاً محدود

ای جاها چیزهایی به روایات پاره

: ج 1386افزوده باشد« )سعادت، 

 (. بنابراین در این کتاب با753، 2

 موزون و آهنگین از صرفاً پرداختی

تاریخی مربوط به امام  هایروایت

 میزان و نیستیم علی )ع( روبرو

و برخورداری از عناصر  یتادب

 شاعرانگی متفاوت در بازآرایی

همواره  تاریخی هایصحنه هنری

 از یکسان نیست. بنابراین فارغ

 مذهبی به روایات سرایانحماسه وفاداری میزان

 قول به هاحماسه نای همه مشترک ویژگی تاریخی،

 حرکتی نامدار، شناساسطوره و پژوهدین الیاده، یرچام

اسطوره که در بسیاری از آنها  سمت به تاریخ از است

ر( تطو این دلیل که به ظن الیاده است بازشناسی قابل

 به تاریخی هایشخصیت تثبیت (ناآگاهانه یا آگاهانه

ای است های اسطورهشخصیت

برای ماندگاری بیشتر در اذهان 

»رویدادهای تاریخی  عموم است.

خود هرچند مهم نیز که خودیبه

ماند و عامه نمی ةباشد در خاطر

یادآوری آن نیز سبب پیدایش 

شود جز الهامات شاعران نمی

مواقعی که یک واقعه تاریخی 

ای اساطیری مشخص با نمونه

کاملاً شباهت پیدا کند« )الیاده، 

های مذهبی ( حماسه57: 1378

یک متن دو سویه است که یک 

های حماسی سوی آن باید ویژگی

ای( را در خود حفظ کند و از سوی دیگر بُعد )اسطوره

مندی آن نشانی از مرزهای تاریخی را در خود تاریخ

هلوانان بزرگ بنمایاند. بنابراین اگرچه قهرمانان و پ
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های منظوم در تاریخ مستند هر قوم و این حماسه

مذهب شخصیتی قابل بررسی و انطباق با روایات 

اصیل و معتبرند، اما بخشی از وجوه شخصیتی این 

ها قرار هها و اسطورروشن حماسهقهرمانان در سایه

گیرد که قابل بررسی صرفاً تاریخی یک محقق می

ای است که باید همواره به آن نظر نیست و این نکته

داشت. »ذهنیت انسان باستانی و در ادوار متاخرتر 

خواست و پسند عامه مردم متمایل به حفظ روایات و 

های اساطیری بوده و بنابر همین ویژگی نمونه

ها و رویدادهای تاریخی را پس از گذشت شخصیت

چند سده از زمان زندگی و وقوع آنها به تقلید از 

های مثالی از تاریخ به الگوهای اساطیری و نمونه

ست« عرصه اسطوره، حماسه و افسانه کشانده ا

( برای تحلیل میزان موفقیت این 13: 1396)آیدنلو، 

حماسه باید دقیقاً بررسی شود برای گریز از یک متن 

صرفاً تاریخی شاعر ما )باذل مشهدی( از چه عناصر 

و شگردهای ادبی بهره جسته است تا آن را به سطح 

ای )حماسۀ دینی( که در اسطورهـیک متن تاریخی

ماند ارتقا دهد. پاسخ به وجوه متفاوت خاطرها می

این متن در حوصله جستاری چنین کوتاه شاعرانگی 

گنجد. تنها برای نمونه به یکی از این وجوه نمی

 کنیم. شاعرانگی در قسمت بعد اشاره می

 

 

 

 

 

 

هنری و ادبی توان یک متن را به طرق مختلف می

ساخت. استفاده از عناصر و شگردهایی که به تعبیر 

های روسی زبان را از حالت عادی و فرمالیست

روزمره بدل به زبانی کند که حس شگفتی را در 

افزاید و انگیزاند، به ادبیت متن میمخاطب بر

اصطلاحاً از آن عوامل و شگردها تعبیر به 

لیل ـکنیم. بنابراین برای تحی« میـزداییـ»آشنای

چرایی و چگونگی ادبیت یک متن، باید این عناصر 

لیل احساس شگفتی مخاطب را از آن را شناخت و د
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عنصر نشان داد. اگر عنصری به این احساس شگفتی 

تواند به ادبیت متن اضافه کند و گرنه کمک کند، می

های مکرر یا در صورت به این عوامل بعد از استفاده

جا یه یک عنصر تکراری و مبتذل بدل بهکارگیری نا

ای از مورد و کلیشهشود. به نظر ما استفاده بیمی

 ۀعنوان یکی از صور خیال( در حملعنصر استعاره )به

ت آن حیدری نه تنها به ادبیّ

نیفزوده بلکه آن را از تعادل 

 خارج کرده است. کاربرد

 عنوان استعاره به حد از بیش

 متن در آفرینخیال عنصر

حیدری و در همین  ۀحمل

 آید:ابیات اندک کتاب فارسی یازدهم به چشم می

 آمد به دشت کوهچو آن آهنین 
 همه رزمگه کوه فولاد گشت...                                    

 

 ژیان کرد رو هژبربه سوی 
 جو...به پیشش برآمد شه جنگ                                    

 

 فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ
 ...پلنگو  شیربود سهمگین جنگ                                 

 

 یر الهـپر بر سرآورد شـس
 ...اـاژدهرد شمشیر آن ـعلم ک                                     

 

 فیلچو غلتید در خاک آن ژنده 
 بزد بوسه بر دست او جبرئیل                                      

توان از آن به تقلیدی بودن و ای که مینمونه

حیدری  ۀتوجهی یا عدم شناخت عمیق شاعر حملبی

از ظرائف شاهنامه پی برد. تناسباتی که حکیم توس 

همواره بین محتوا و صور 

خیال متناسب با موضوع 

بحثش اختیار کرده و نشان 

از نبوغ ذاتی و دانایی 

 هایکاریفردوسی به ریزه

سرایی دارد که هنر حماسه

گونه که در  بینیم. اما همانیحیدری نم ۀدر حمل

رسد باذل های بالا نشان دادیم به نظر مینمونه

در مشهدی بیشتر از سر نشان دادن تبحرشّ 

توجه به جایگاه نامناسب این عنصر گویی و بیاستعاره

اش، از حس القایی و خیالی در بافت متن حماسی

اثرگذاری استعاره کاسته و به دشواری و تعقیدهای 
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نطور اش افزوده است. فردوسی هماناموجه منظومه

شود از عنصر استعاره در کدکنی یادآور میکه شفیعی

مجموع اندک و بیشتر در مواضع غیر حماسی اثرش 

گیرد و بیشتر متمایل به کاربرد اسنادهای بهره می

های شاعرانه است. »مجموعه غیرمجازی و اغراق

های غیر حماسی شاهنامه های او در زمینهاستعاره

وصف جنگ و میدان است به حدی که در این همه 

توان یافت« )شفیعی که دارد یک استعاره نمی

 (.446: 1390کدکنی،

حیدری  ۀبررسی جوانب مختلف متن حماسی حمل

باذل مشهدی از حوصله یک متن مروری بیشتر است 

و در این جستار کوتاه قصد داشتیم ضمن نمایش 

لفان ؤنی نشان دهیم، مخصایص یک متن حماسه دی

کمی  ۀمحترم کتاب فارسی یازدهم با توجه به پیشین

های توانستند، انتخابو کیفی این نوع ادبی می

 بهتری داشته باشند.

 

 
 

)بیست مقاله  نیم پخته ترنج(. 1396آیدنلو، سجاد )

 درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران(. تهران: سخن.

، اسطوره بازگشت جاودان(. 1378الیاده، میرچا )

 ترجمه دکتر بهمن سرکاراتی. تهران: قطره.

. قلمرو ادبیات حماسی ایران(. 1381رزمجو، حسین )

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

(. 1400ریزی آموزشی الف )سازمان پژوهش و برنامه

های درسی . تهران: چاپ و نشر کتابفارسی یازدهم

 . ایران

مه زبان و ادب دانشنا(. 1386سعادت، اسماعیل )

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.فارسی

. صور خیال در شعر فارسی(. 1390شفیعی کدکنی )

 تهران: آگه.

. سرایی در ایرانحماسه(. 1389الله )صفا، ذبیح

 .تهران: امیرکبیر
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یکی از کارکردهای اساطیر و ادیان، توضیحِ چگونگیِ  

هایی همچون حیات، جهان و... است؛  پیدایشِ پدیده 

اس وجود  مثلاً  به  چگونگی  توضیح  در  ایرانی  اطیر 

انسان  بیان  آمدن  را  مشیانه  و  مشی  ماجرای  ها، 

کنند. اساطیر سامی و ادیان ابراهیمی هم ماجرای  می

می  ارائه  مسئله  این  توضیح  در  را  حوّا  و  دهند.  آدم 

اقوام  همچنین، اسطوره  پیدایش  به توضیح نحوة  ها 

لاً در اساطیر  پردازند؛ مثمختلف و حتیّ شهرها هم می 

ها از نسل سلم  شود که چگونه رومیایرانی گفته می 

ها، آیا  ها از نسل ایرج پدید آمدند. با همۀ این و ایرانی 

اید که دیگر اقوام دربارة نحوة  تاکنون از خود پرسیده 

 پیدایش ایرانیان چه عقایدی داشتند؟   

یونان   اساطیر  معروف  قهرمانان  از  یکی  پرسئوس 

دستش   در  مدوسا  بریدة  سر  با  معمولاً  که  است 

شود. در ادامۀ این مطلب، به داستان این  شناخته می 

 پردازم. قهرمان و ارتباطش با ایرانیان می 

پدر او زئوس، خدای خدایان یونان، است. از این       

دیگری   قهرمانان  ناتنی  برادر  پرسئوس  منظر، 

دختر   دانائه،  هم  مادرش  است.  هرکول  همچون 

که   آرگوس  پادشاه  است.  آرگوس،  سرزمین  پادشاه 

آکریسیوس نام داشت، از اینکه فرزند پسری نداشت،  

می  او  به  پیشگویی  بود.  او  ناراحت  که  هرگز  گوید 

نمی  پسر  فرزند  پسری  صاحب  دخترش  ولی  شود؛ 

حکم سرنوشت قاتل پدربزرگش  آورد که به دنیا می به

 (. 85: 1398است )برن،  

آکریسیوس برای نجات خودش از این سرنوشت       

کند و  شوم، دخترش را در برجی مفرغین زندانی می 

گذراند. زئوس که یکی  اش را در انزوا می دانائه زندگی 

بارگی است،   بازی و زن های بارزش هوس از ویژگی 

کند و در  خوابگی می رود و با او هم سراغ دانائه می به

 آید )همان(. نیا می دنتیجۀ آن پرسئوس به 

یفارس اتیّزبان و ادب ، دبیریدیمج نیمب ۀنوشت  
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از        خودش  نجات  برای  دوباره  آکریسیوس 

می  کار  به  دست  نجّارش  سرنوشت  از  او  شود. 

خواهد تا صندوقی بزرگ بسازد. آکریسیوس دختر  می

دهد و سپس صندوق  اش را در صندوق قرار می و نوه

اندازد. دانائه و پرسئوس از امواج جان  را در دریا می 

به  به جزایر کوکلادس می برندر می سالم  رسند.  د و 

ها را یافت و از  نام دیکتوس آن در آنجا، ماهیگیری به

 ها مراقبت کرد )همان(. آن 

به       نانجیب  پادشاهی  برای  ماهیگیر،  نام این 

می  کار  سرزمین  پولودکِتسِ  بر  پولودکتس  کرد. 

کرد و بلافاصله هم دلباختۀ  سریفوس فرمانروایی می 

های  س از مادرش در برابر مزاحمتدانائه شد. پرسئو

کرد تا اینکه روزی پولودکتس از  این پادشاه دفاع می 

آورده  برایش  هدایایی  چه  که  پرسید  اند.  مهمانانش 

همۀ مهمانان وعده دادند که اسبی به او هدیه دهند؛  

 امّا پرسئوس وعدة سر مدوسا را داد )همان(.  

ت اهانتی  علّمدوسا دختری زیبا بوده است که به       

که به آتنا، دختر زئوس و از ایزدبانوهای یونان، کرده  

بود، آتنا موهای او را تبدیل به مارهایی کریه کرد تا  

به  را  در  او  دربیاورد.  زشت  و  منفور  موجودی  شکل 

آمده است که هرکس به چشم های مدوسا  اساطیر 

 شد.کرد، تبدیل به سنگ می نگاه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سردیس مدوسا                
توانست بدون تجهیزات لازم با  باری، پرسئوس نمی 

مدوسا مقابله کند. در اینجا هرمس، از ایزدان یونانی،  
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گوید  آید. او به پرسئوس می به کمک پرسئوس می 

استانی  سراغ گرایای برود. گرایای سه خواهر بکه به

بودند که هر سه، یک چشم و یک دندان مشترک  

آن  دندان  و  چشم  پرسئوس  گروگان  داشتند.  را  ها 

گیرد تا در ازای آن، گرایای راه می

نشان   او  به  را  پریان  به  رسیدن 

که  بودند  کسانی  پریان  دهند. 

شکست  برای  لازم  تجهیزات 

مدوسا را در اختیار داشتند )همان:  

86 .) 

یک       پرسئوس  به  پریان 

آن  کلاه  شب کمک  به  که  دادند 

مخفی  می مدوسا  دید  از  توانست 

دار  شود. همچنین به او کفشی بال 

گـب کیسه ـریخـرای  و  ای  تن 

مخصوص برای قرار دادن سر مدوسا دادند. هرمس  

مانند به او داد. حالا پرسئوس آمادة  هم کاردی داس 

 نبرد بود )همان(. 

تر ذکر او رفت،  برد آتنا هم که پیش در هنگام ن     

ای مفرغی کمک کرد  به یاری پرسئوس آمد و با آینه 

مدوسا   چشمان  به  مستقیم  آنکه  بدون  پرسئوس  تا 

نگاه کند، با او وارد نبرد شود. در نهایت پرسئوس سر  

مدوسا را در کیسه نهاد و با کمک 

بال کفش  به های  به دار،  سرعت 

کرد   حرکت  سریفوس  طرف 

 (. )همان 

در مسیر برگشت، در سواحل       

اتیوپی، حوادثی برای او روی داد  

با   او  ازدواج  که موجب آشنایی و 

نام آندرومدا شد.  خانمی به شاهزاده 

سریفوس   به  او  نیز  نهایت  در 

پولودک انتظار  ـبرگشت.  تس 

و  نداشت  را  پرسئوس  بازگشت 

پرسئوس هم با کمک سر مدوسا، این پادشاه ستمگر  

سنگ کرد. در آخر، پرسئوس سر مدوسا    را تبدیل به 

را تحویل آتنا داد و آتنا نیز آن را در مرکز سپر سینۀ  

 (. 88و  86خود قرار داد )همان:  
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به       پرسئوس  ماجراها،  این  از  و  بعد  مادر  همراه 

با   تا  رفت  زادگاهش،  آرگوس،  طرف  به  همسرش 

پدربزرگش آشتی کند؛ امّا آکریسیوس همین که خبر  

را شنید از ترس به تسالی    آمدن او

و  پرسئوس  آنجا  در  گریخت. 

آکریسیوس بدون آنکه یکدیگر را  

پادشاه  تدفین  مراسم  در  بشناسند 

بالأخره  کردند.  شرکت  لاریسا 

و  پیوست  حقیقت  به  پیشگویی 

اش کشته شد؛  پدربزرگ توسط نوه 

به  ناخواسته! امّا  کاملاً  صورت 

می  پرتاب  دیسکی  کند  پرسئوس 

محدود از  خارج  که  بازی  زمین  ة 

به می تماشاگران  میان  در  و  شود 

می  آکریسیوس  را  پای  او  و  خورد 

 (. 88کشد )همان: می

اتفاق        این  از  پس  ندانست که  پرسئوس صلاح 

سلطنت آرگوس را تصاحب کند. او قلمروی خود را  

نام مگاپنتس معاوضه کرد و  با یکی از بستگانش به 

سر  پادشاهی  به  پرسئوس  نهایت  تایرونس  در  زمین 

 رسید )همان(. 

معمولاً  یونانی  اساطیر  در 

عنوان نیای ایرانیان  پرسئوس را به

پارس  می نام  حتیّ  و  شناسند 

(Persia نام از  مأخوذ  را   )

پرسس   او  پسر  و  پرسئوس 

 دانند. می

موضوع        این  به  نیز  هرودوت 

اشاراتی کرده است و هخامنشیان  

می  پرسئوس  تبار  از  و را  دانست 

نسل  می از  ایرانیان  که  گوید 

پرسس، پسر پرسئوس هستند. از  

طرفی مردم آرگوس در یونان نیز  

خود را از نسل پرسئوس دانسته و 

می  نظر  در  خویشاوند  ایرانیان  با  را  در  خود  گرفتند. 

ای به های ایران و یونان، خشایارشا نامه ان جنگ جری
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کند تا با تأکید بر این  فرستد و تلاش می آرگوس می 

آن  مشترک،  ایرانیان  تبار  لشگرکشی  از  را  ها 

دست آورد. هر چند  خاطر کند و حمایتشان را بهآسوده 

نامه   این  ولی  نبود؛  موفق  زمینه  این  در  خشایارشا 

می  که  نشان  آگاه  دهد  داستان  این  از  هم  ایرانیان 

از آن برای کسب مشروعیت استفاده   بودند و حتیّ 

 (. 1391کردند )وکیلی، می

علاوه بر هرودوت، ارسطو و افلاطون هم به این       

های یونان  موضوع اشاراتی دارند و حتیّ در نمایشنامه 

 شود )همان(. باستان هم این موضوع دیده می 

های میان داستان پرسئوس  دی، شباهت نکتۀ بع     

دانیم که پدربزرگ کورش،  با کورش بزرگ است. می 

عجیبی   خواب  او  شبی،  بود.  ماد  پادشاه  آستیاگ، 

کنند که  گزاران آن را به این تعبیر می بیند. خواب می

زاید که بر تمام آسیا چیره خواهد  دخترش پسری می 

ازدواج پارس  با شاه  آنجا که دخترش  از  کرده    شد. 

ناک شد و  بود، آستیاگ از سرنوشت پادشاهی ماد بیم 

هارپاگ که   را صادر کرد.  نوزاد  قتل کورش  دستور 

از   و  آمد  رحم  به  دلش  بود،  کورش  مسئول کشتن 

چوپانی خواست تا این عمل را انجام دهد. از آنجا که  

به  مرده  نوزادی  تازگی،  به  چوپان  آورده  همسر  دنیا 

این کار باز داشت و تصمیم    بود، شوهرش را از انجام

جای فرزندشان بزرگ کنند )پیرنیا،  گرفتند نوزاد را به 

1393  :71 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپارد. هارپاگ کورش را به چوپان می 

توان عناصر بسیار مشابهی میان این  تا اینجا می      

شدن پسری از  دو داستان پیدا کرد. پیشگوییِ زاده  
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کشد و یا  دختر یک پادشاه که در آینده پادشاه را می 

می  او  سلسلۀ  براندازی  پادشاه  موجب  تلاش  شود، 

برای فرار از سرنوشت و در نهایت تحقق سرنوشت  

 محتوم. 

 ( لوسیلا.  یونانیاسطوره(.  1398برن،  .  های 

 ترجمۀ عباس مخبر. چاپ نهم. تهران: مرکز. 

( حسن.  ق(.  1393پیرنیا،  سوّم.  دیمایران  چاپ   .

 تهران: اساطیر. 

 ( شروین.  پارسیان  (.  1391وکیلی،  انگارۀ 

)دسترسی  باستان سوشیانس  تارنمای  خرداد    4. 

1401  .)

<https://www.soshians.ir/fa> 
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آغاز    1400ماه سال  انتشارات دکتر سین از فروردین 

کار کرده  تا  به  کتاب  و    است  منتشر کردهکنون دو 

ب  یارغوان   خواب) دیکنسون  امیلی    ۀترجم  ا از 

از سحر    نگفتن  یبرا   ییهاحرفسادات آهون و 

زیر چاپ    کودک   ة در حوز  نیز   جلد کتاب   60.  حاصلی(

می   هستند  منتشر  زمان  مرور  به  تمرکز  که  شوند. 

  ة در حوز  ، انتشارات بنا به تحصیلات و تخصص بنده

ادبیّ  ، فرهنگ و  و  هنر  است  تنها  ات  دارد  تصمیم 

ات در استان قزوین  ادبیّ  ةانتشارات تخصصی در حوز

 باشد.  

با    ۀمجموع      تا  است  بوده  تلاش  در  همواره  ما 

دانشگاهی در ارتباط باشد، دستاوردهای ایشان    ۀجامع

تا  را را به دنیای فرهنگ عرضه کند و مسیر این امر 

سازی در این  ممکن ساده و روشن نماید. فرهنگ   حدّ

زمینه لازم است که مسیر چاپ کتاب، مسیری دشوار  

چاپ   و  موجود  امکانات  با  و  نیست  فرازمینی  و 

ی در شمارگان بسیار  امکان انتشار کتاب حتّ   ، دیجیتال

 پایین هم وجود دارد. 

نشست      برگزاری  مثل  و  ارتباطاتی  مختلف  های 

  ، خصوص دانشگاه فرهنگیانها بههمکاری با دانشگاه 

ا از آنجایی  امّ  ؛در توانایی و ذهنیت انتشارات نیست

از   پس  امسال،  بنده  فعّ  35که  در  الیّسال  ت 

شده وآموزش  بازنشسته  عالی  آموزش  و  ام،  پرورش 

نوعی در  له را داشتم که همچنان به ئ این مس  ۀ دغدغ

به    ،الامکانخدمت همکاران و استادان باشم و حتی 

اعضای   از  کدام  هر  نمایم.  خدمت  جامعه  فرهنگ 

توانند  می   ،دانشگاهی که اثری برای ارائه دارند   ۀجامع

ما در ارتباط باشند تا تمام مسیر چاپ و    ۀبا مجموع

 انتشار را به همراه ایشان به پیش ببریم. 

   لف وجود دارد: ؤسه حالت برای همکاری ناشر و م     

انتش1      امتیـ.  مـارات  از  را  کتاب  چاپ  ف  ـلؤ از 

اختیارات و سود و زیان اثر  کند و تمام  خریداری می 

 ؛ شودبه انتشارات واگذار می 

 زبان و ادبیّات فارسی  مصاحبه کننده: محمدرضا نجفی، دبیر
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های چاپ را تقسیم  لف هزینه ؤ. انتشارات و م2     

یم  کنند و به همان نسبت در سود و زیان آن سهمی

 ؛ شوندمی

هزینه 3      تمام  چاپ.  فروش    ،های  زیان  و  سود 

 لف است. ؤکتاب متعلق به م

چاپ کتاب    % 90امروزه حدود       

 شود. م انجام می سوّ ةبه شیو

کار  لین  اوّ  ، چاپ کتاب  ة در حوز     

م  است.  باید  ؤنیازسنجی  ابتدا  لف 

نیاز جامعه و قشری که مخاطب او 

نیاز،   این  اگر  و  بداند  را  هستند 

باشدؤم  ۀ دغدغ به   ، لف  شروع 

اثر  جمع تولید  و  اطلاعات  آوری 

آماده می از  پس  متن  کند.  سازی 

تحویل    ،کتاب انتشارات  به  را  آن 

اکثر  می که  دستینشردهند  متن  ترجیح    ها  را 

باید متن را    ،چرا که در فرایند ویراستاری  ؛ دهندمی

سپس کنند.  تایپ  دیگر  توجّ  ،بار  با  قطع  کار  به  ه 

یید نهایی  أشود و دوباره برای تآرایی می ه صفح  ،کتاب

شود. پس از مشخص شدن  به ویراستار ارجاع داده می 

دریافت  عنوان و مشخصات کتاب، انتشارات اقدام به  

کند. در  می  المللی کتاب( استاندارد بین   ة)شمار  شابک

فیپا  ،بعد  ۀمرحل دریافت  به  از    اقدام  پیش  )فهرست 

می  دریافت انتشار(  از  پس  کنند. 

کمک  با  انتشارات  فیپا، 

متخصصان شروع به طراحی جلد  

م   ؛ کندمی مدنظر  ؤاگر  لف طرحی 

باشد قرار    ، داشته  بررسی  مورد 

از    ،گیرد و در غیر این صورتمی

طرح  پیشنهادیِ بین    ،طراح  های 

می انتخاب  را  سپس  یکی  و  کند 

برای دریافت مجوز به   ،طرح جلد

ارسال    ةادار اسلامی  ارشاد 

از  می پس  و  مرحله  این  در  شود. 

کتاب برای دریافت مجوز    ۀیید طرح جلد، مجموعأت

ادار فرستاده    ة به  اسلامی  از    شود می ارشاد  پس  و 

 شود. می چاپکتاب  ،دریافت مجوز 
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کافی    ة انتشارات به انداز  ةحوزاستان قزوین در       

است نشده  ظاهر  خوشبختانه  امّ  ؛موفق  های  نشر ا 

کودک و    ةدیگری هم  به صورت تخصصی در حوز

هستند کار  به  مشغول  انتشارات    ؛نوجوان  مانند 

گستر است  انتشارات سایه   ۀفرنگی که زیرمجموعتوت 

انتشارات  ای با  و ارتباطات گسترده 

دکتر سین دارد. انتشارات پرک از  

این  نشر   دیگر  در  که  است  هایی 

حوزه مشغول به کار هستند. البته 

با   کشور  در  کودک  انتشارات 

روب مختلفی  و ه مشکلات  روست 

چنان که باید مورد حمایت قرار  آن 

آن    ؛گیردنمی  مخاطب  که  چرا 

خواسته  بیان  را  توان  خود  های 

واسطه  با  باید  و  ارتباط    ندارد  انتشارات  با  )والدین( 

های سنگین چاپ کتاب  بعدی هزینه   ۀنکت  برقرار کند. 

حوز در  است.  بر    ةکودک  علاوه  تایپ،  کودک 

های تصویرگری  آرایی و... هزینهویراستاری، صفحه 

تواند کار کودک انجام  هم وجود دارد. هر نقاشی نمی 

شناسی  شناسی کودک، روان نقاش باید با روان   . دهد

بسیاری   و  بتواند  از  رنگ  تا  باشد  آشنا  دیگر  موارد 

چنین   این  از  استفاده  کند؛  تولید  مناسبی  نقاشی 

کتاب    ،متخصصی دشوار و پرهزینه است. در نتیجه

ا بسیار پر  امّ  سد،رنظر می حجم بهکودکان گرچه کم 

هزینه است و در شمارگان پایین  

هزینه  سنگین این  هم ها  تر 

عدم بازخورد    ،مشود. مورد سوّمی

به  کودک  قشر  جانب  از  سریع 

کودک  أت است.  فرهنگی  لیفات 

توان بازخورد دادن ندارد. بازخورد  

معنی  کار کودک بی   ةآنی در حوز

فعالیت  این  بذرهایی  است.  ها 

بار   به  درازمدت  در  که  است 

 . نشیندمی

برای ایجاد ارتباط    ات دکتر سین تمهیداتیانتشار     

اندیشیده   انتشارات و مخاطب کودک  مستقیم میان 

ارتباط مخاطب با انتشارات به    ،است. در حال حاضر

کتابخانهفروشی کتاب  ۀواسط و  جمله  ها  از  هاست؛ 
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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان    ۀکتابخان

فعالیت  به حوزه که  آن محدود  های جغرافیایی  های 

 است و در قزوین فقط سه شعبه دارد. 

انتشارات دکتر سین از ابتدای کار خود شروع به       

  چهار برگزاری مسابقات نویسندگی کرد که تا کنون  

مسابقات   این  از  در    برگزار دوره  است.  این  شده 

دور  ، مسابقات هستند.  کودکان  برای  اوّ  ة هدف  ل 

سال  15م تا  دوّ  ةسال، دور10سقف سنی    کودکان تا 

سال برگزار شد و در حال حاضر    20م تا  سوّ  ة و دور

به   مسابقات  دور  30سطح  در  است.  رسیده    ة سال 

کنندگانی از  شرکتنفر شرکت کردند که    104  ،مسوّ

هم   قزوین  استان  حدود  داشت خارج  از    45.  نفر 

حفظ  کنندهشرکت انتشارات  با  را  خود  ارتباط  ها 

کنند و  هایشان را برای من ارسال می اند؛ نوشته کرده

ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و بازخورد  من آن 

مامی انتشارات  اصلی  هدف  بر  هدف   ،دهم.  گذاری 

نظرات مخاطب و کمک گرفتن از ایشان برای  اساس  

 تولید اثر است. 

ه داشت این  موضوع دیگری که باید به آن توجّ     

که   لحن،  داستان است  مثل  خاصی  قواعد  خوانی 

آکسون  و  حماسی،    آهنگ  تغزلی،  خوانش  انواع  و 

شود.  نمایشنامه  ادا  درست  باید  و  دارد  و...  ای 

آموزش کلاس از  بیرون  خاصی  در  وهای  پرورش 

کنند که  فن بیان کودکان و بزرگسالان کار می   ة حوز

البته   است.  جامعه  فرهنگ  برای  خوبی  بسیار  نوید 

خوانی باید از دبستان آغاز شود تا  های داستان فعالیت

شود  آموزش ببیند و می   ، ت بردنآموز در کنار لذّدانش 

همین  بحث از  را  مسائل مذهبی  مثل  مختلف  های 

خوانی همیشه و  انتقال داد. داستان طریق به کودک  

هایی مثل  اگرچه تکنیک   ؛مقاطع مفید است  ۀ در هم

  ۀپای  ل دبستان و نهایتاًاوّ ۀخوانی فقط مناسب پایهم

استدوّ مقاطعامّ  ؛م  تمام  در  کتاب  نتایج    ،ا خوانش 

خود  العادهفوق که  بهتر  چه  و  دارد  همراه  به  ای 

های دیگر  های خود یا نویسنده داستان آموزان  دانش 

 را در کلاس بخوانند. 
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 ،از ادبیات است. در کلیت ماجرا ایادبیات دینی گونه

تواند در بین کودک و نوجوان من معتقدم ادبیات می

که در بین کما این ،مخاطب و مشتاق داشته باشد

ترین راه به هرحال مهم تمام اقشار همین طور است.

ارتباطی بشر از ابتدای تمدن انسانی تا امروز زبان 

که است. زبان به معنای پیوند واژگانی معناداری 

تواند پیامی را بین دو نفر منتقل کند، از همان می

 ترین شکل ارتباطی انسان بوده است.ابتدا قوی

 ای ازمایهبن بابنابراین طبیعی است که ادبیات     

های ارتباطی ترین پلن هنوز هم یکی از مهمواژگا

 ۀبشر برای انتقال مفاهیم، علم، فرهنگ و هم

های نسل گذشته به نسل جدید باشد. حالا اگر داده

این ادبیات به شکل درستی عرضه شود و دارای 

کودک و های فرمی و شکلی باشد، مخاطب جذابیت

. ادبیات دینی به عنوان یکی پسنددآن را می نوجوان

لفان و متولیان فرهنگی ؤم ۀاز موضوعاتی که دغدغ

در فرمی  دیگر موضوعات فرهنگی ماننداست، اگر 

تواند برای کودک می همچنانتازه و جذاب ارائه شود 

 و نوجوان جاذب باشد و جای کار دارد.
 

: اول شکل هستهایی تفاوتها بین آندر دو حوزه 

بال فرم و شکل و ساختار؛ در این حوزه باید به دن

هر محصولی در مناسب گروه سنی مخاطب باشیم. 

محل  و سن مخاطب، و ۀشود سلیقکه تولید می

 مصاحبه کننده: محمدرضا نجفی، دبیر  زبان و ادبیّات فارسی
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زندگی و نیازهای او در نظر گرفته شود. پس اول باید 

ساختار مناسب را پیدا کرد. فرم مناسب به شکلی 

شود که برای کودک قابل درک و دریافت گفته می

 و جذاب باشد.

چون به هرحال محتوای مورد نیاز  ؛محتوا دوم    

 ،کودک با وجود اشتراکاتی که با بزرگسال دارد

ها و ای دارد. بسیاری از دغدغههای عمدهتفاوت

 مشکلاتی که برای بزرگسال قابل طرح است اصلاً 

نیازی نیست  برای کودک مطرح نیست. مثلاً

مشکلات اجتماعی یا عشق و ازدواج در ادبیات 

شناسی مطرح کودک مطرح شود. اینجا مخاطب

 ۀکودک و نوجوان در درج ةلف حوزؤشود؛ یعنی ممی

زبانی  ةواژگان و حوز ةذهنی، دایر ةاول باید حوز

مشترک با  یرا بشناسد تا بتواند به زبان شمخاطب

کودک و نوجوان برسد. رسیدن به این زبان مشترک 

لف باید در جهان کودک ؤکار بسیار دشواری است، م

بازی شود تا بتواند کلام و همقرار بگیرد، با او هم

اشتیاق، فکر، نیاز و آرزوی کودک را درک کند و به 

  واژگان مشترکی با او برسد. ةدایر

 

خلاقیت شاعر باید در  ۀهر دو، البته به نظر من هم

ای تازه خیلی چون محتو به کار گرفته شودفرم تازه 

شود. شاعر از هرچه بگوید تکرار معدود پیدا می

ها یکی مکررات است. از انسان اولیه تا امروز دغدغه

کند است. پس باید بگوییم شاعر محتوا را پیدا نمی

  کند.بلکه محتوا را به شکل خاصی بیان می

  له روبرو هستیم:أدر این زمینه با دو مس    

 مسائل دینی برویمخواهیم مستقیم به سراغ باگر     

روایتگر تاریخ باشیم، بیشتر با این مشکل روبرو  و

عاشورا و غدیر روایات مشخصی دارد  شویم. مثلاً می

تواند تغییر کند، امکان ندارد شعری درباره و نمی

شهید )ع( عاشورا سروده شود و در آن امام حسین
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 فرم ةباید در حوزنشود! در چنین وضعیتی خلاقیت 

روز  .( باشد. مثلاً دید و.. ۀ)چگونه روایت کردن و زاوی

وت است. اشوراست اما متفاـهم روایت ع واقعه

پدر، محسن هجری و ایستاده بر خاک های کتاب

اما اولی از  ،هم روایت عاشورا هستند عشق و پسر

 .بروایت یک اسبه و دیگری زبان یک 

شکل دوم نگاه غیرمستقیم به مسائل است.     

سفانه ما با روایات تاریخی و دینی بیشتر برخورد أمت

 .برخورد هدفمند و عام ، نهمستقیم و موضعی داریم

 کنیم. مثلاً به خصوص اشاره میفقط به ماجرایی 

یات ماجرای عاشورا بدون در نظر ئپرداختن به جز

ما را به تکرار  شکبیگرفتن اهداف والای آن 

ای هم برای مخاطب ندارد. فایده رساند و اصلاًمی

من به عنوان یک شاعر مسلمان شیعه باید هدف امام 

برای آزادی، )ع(زم. امام حسین را بیامو )ع( حسین

اصلاح و انسانیت قیام کرده است. این مفاهیم هم 

 شود.نه نمیشمول است  هم هیچ وقت کهجهان

پس با دو نوع کار آیینی مستقیم و غیرمستقیم     

اینکه به  روبرو هستیم که در نوع مستقیم آن احتمال

 تکرار برسیم بیشتر است.
 

یکی از وظایف اصلی شاعر شعرخوانی است. من هم 

ختلف مثل بارها شعرها را در شهرهای م طبیعتاً

... برای کودکان  قزوین، مشهد، یزد، سمنان، قم و

کنم. ها را در شعرهایم لحاظ میام و نظرات آنخوانده

اگر جایی از شعر را متوجه نشوند به این نتیجه 

رسم که در انتقال مفهوم و تصویرسازی ناتوان می

دهم. این بازخوردها یکی از ام و آن را تغییر میبوده

های رسیدن به زبان مشترک با کودک است. ما راه

با حضور کودکان  هاجلسات نقد و بررسی کتاب ۀهم

شنیدن انتقادات و تغییر  ةکنیم. همیشه آمادبرگزار می

کودکان که مخاطب اثر  سویاگر از  ویژههستم به 

ه نکات فنی و مطرح شود. جالب است ک، هستند
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شوند و نگاه درستی به اشعار خوبی را متذکر می

  دارند.
 

کنم ام. فکر نمیمن با هر دو نوع انتشارات کار کرده

یادی روی کارم گذاشته باشد چون من ثیر زأکه ت

نویسم که نشر خاصی آن را چاپ کند، کتاب را نمی

کنم و هر نشری آن را چاپ کند من اثر را تولید می

تفاوتی ندارد. اگر نشری از شاعر بخواهد که محتوای 

دهد خاصی تولید کند تا چاپ شود به شاعر خط می

 کار من نیست. ةاما این شیو

البته امروزه نشر خصوصی نسبت به نشر دولتی     

تر است، مدیریت بهتری دارد، در پرداخت مندقاعده

 کند.تر عمل میها و توزیع کتاب هم موفقهزینه
 

رایت است. ها کپیهاست داد و فریاد ما نویسندهسال

خودرو دولت با جلوگیری از وارد شدن  ةدر حوز

داخلی  ةخودروی باکیفیت خارجی از تولیدکنند

 کاملاً کتاب ماجرا  ةاما در حوز ،کندحمایت می

برعکس است. وقتی نویسندگان خارجی اثری تولید 

 ةکنند ناشران بدون پرداخت ریالی به نویسندمی

داخلی  ةکنند. چطور نویسنداصلی، کتاب را چاپ می

هری  تواند با این وضعیت رقابت کند؟ وقتی ناشر  می

کند پاتر و کاپیتان زیرشلواری را رایگان چاپ می

های سنگین چاپ اثر داخلی را معلوم است که هزینه

کاری دولت است که جلوی کتاب پذیرد. این کمنمی

گیرد یا ناشر را مجبور به پرداخت خارجی را نمی

 کند.رایت نمیکپی
 

کانون پرورش فکری یک واحد تولیدی در تهران 

 پردازد و هردارد که بخشی از آن به تولید کتاب می

تواند آن را برای کسی که اثری داشته باشد می

بررسی کارشناسی به کانون بفرستد و در صورت 

شود؛ البته در کتاب طی مراحلی چاپ می ،پذیرش

کاغذ و بودجه و  در شرایط فعلی با وجود محدودیت
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کاهش تولیدات کانون، این کار خیلی دشوار است. در 

های رقیب بود اما الان انتشاراتون بیگذشته کان

خصوصی زیادی رقیب کانون هستند و کیفیت کار 

من کار کردن با  ۀن توصیبنابرای ،بالایی هم دارند

 نشرهای خصوصی است.

گروهی از کارشناسان  به دستها با اینکه این کتاب

شود اما اشکالات نظر تهیه میو نویسندگان صاحب

 :زیادی دارد

جذابیت ها دارند عدماولین اشکالی که این کتاب    

کودک با کتاب در دبستان  ۀمواجه نخستین است.

 ها کیفیت خوبی داشت طبیعتاً است. اگر این کتاب

در حالی که  ،شدمند میکودک به کتاب علاقه

آخرِ سال تحصیلی چه بلایی  آموزان  بینیم دانشمی

 آورند.هایشان میبر سر کتاب

ها و وجود مطالب اشکال دوم حجم زیاد کتاب    

تواند تلخیص شود و کتاب غیرضروری است که می

 تر شود.و ساختار فیزیکی جذاباز نظر فرم 

هایی است که کودک ابکت زیاداشکال سوم تعداد     

دبستانی هر روز باید حمل کند که ممکن است باعث 

 مشکلات فیزیکی هم بشود.

این اشکالات ذهنیت کودک را نسبت به کتاب     

شناسی ها مخاطباین کتاب ۀکند. در تهیمی خراب

که باید ند اجایی ندارد بلکه اصولی را مشخص کرده

  به کودک آموزش داده شود، حالا به هر قیمتی.
 

هاست، فرهنگ زیرساخت پیشرفت ۀفرهنگ مادر هم

توبوس سوار شدن هم کاری حتی ا جامعه است، هر

نیازمند فرهنگ است و فرهنگ بدون مطالعه ساخته 

تواند فرهنگ شود. نسلی که کتاب نخواند نمینمی

خود را گسترش دهد و با هویت ملی و دینی و تاریخ 

 خود آشنا شود.

سخن آخر من این است که راه نجات بشر امروز     

 گذرد.از کتاب می
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  با  اسدی   شهرام  ساختۀ  ،( 1373)  واقعه  روز   فیلم

  ایشده   تحسین   فیلم  بیضایی،  بهرام  از  اینامهفیلم

  قابل   نکات  خود،  محتوای  و  فرم  پیرامون  در  که  است

  اشاره  نکات  این  به  بخش  این  در  که  دارد  تأملی 

 : شد  خواهد 

  روز 

  تلویزیونی   و  سینمایی  آثار  از  بسیاری   برخلاف   واقعه،

  و   تاریخی   رویدادهای   مضمون   با   که  اخیر   دهۀ   چند 

  تصویر  به   را  تکراری  هاییسوگواره   صرفاً   دینی،

 . دارد  گفتن برای  ایتازه  حرف  کشاندند،

  روز   فیلم  تمایز  وجه     

  است  این   خود،  مضمون هم   هایفیلم   دیگر   با  واقعه

  مراجعه   اسطوره   به  کند، نمی   رجوع   تاریخ  به  که

  رویکردی  که  ایران   سینمای   هایفیلم   غالب .  کندمی

  شدةتکّه   رویدادهای   به  اند، داشته   مذهبی   و  دینی 

  به   که  تاریخ   از   هایی تکّه .  کنندمی   ایاشاره   تاریخی 

  با  واقعه،   روز   امّا   دهند؛ می   دست   از   را   خود   اعتبار   مرور

  پیش   را  حقیقتی   شناختی،اسطوره  هایپدیده   به  رجوع 

  ابزاری  هیچ   با   که  کند می   نمایان   مخاطب  روی

  تاریخ،   به   که   است  اسطوره  این .  رسید   آن   به  توان نمی 

  روز   دلیل،  همین  به.  پوشاندمی   اعتبار  و  حقیقت  لباس

  بیانش   زبانِ  زیرا  دارد؛  حقیقت  از  ایمایهبن  واقعه

  صرفاً   مذهبی،   هایفیلم   از  بسیاری.  است  ایاسطوره

 شایان رزقی، دبیر زبان و ادبیّات فارسینوشتۀ 
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  احساسات،   زبان   با  را   شدهثبت   غیرعمیق   اتفاقات 

 . اندکرده  تکرار  وارطوطی 

     

  با   داستانی  به  نیاز  حقیقت،   بیان   برای

  های شخصیت   قوی،  داستان.  است  ها نشانه   ترین قوی

  هرگز  مند،قدرت   هایشخصیت   و  طلبد می   مندقدرت 

  هایدیالوگ .  کنندنمی   سرایی یاوه

  ترینعمیق   دل  از  واقعه،  روز  فیلم

  هایرابطه  و  ها پردازی شخصیت 

.  است  گرفته   شکل   مند هدف 

  پرتوان  دست  به  تنها   که  مهارتی 

  شدن  لق خ  امکان   بیضایی،   بهرام

 . دارد 

     

  از   را  ماجرا  بیان  قصد  فیلم،  که  نیزما

  متن،   موسیقی  پای  ندارد،  گویی دیالوگ   طریق

  در .  آید می   میان  به  داستان   برندةپیش   ابزار   عنوانبه

  شده   باعث  جابه   موسیقی  انتخاب  واقعه،  روز  فیلم

  آوای   سنتی،  موسیقی  آلات  و  ساز  دل  از  که  است

 . برسد گوش به  حقیقت انگیزحزن 

  روز   فیلم   داستان     

  و  دینی   های اسطوره  دل   از   شدهکشف   حقیقت   واقعه،

  یک   دل   در   داستان  اجزای   تمام .  است  مذهبی

  اندشده   چیده  هم  دور  وارپازل   ستودنی،  بسیار  نامۀفیلم

  با  را  مخاطب  متفاوت،  زبانی  به  تا

  روز  نامۀفیلم.  سازند   همراه  خود 

 که  است  پایدار  قدری  به  واقعه،

  طرّاحی  و   کارگردانی  از   بالاتر

.  درخشدمی   بازیگری،  و  صحنه

  خود  دست  به   فیلم  این   اگر   شاید 

  از  انگیزتر شگفت اثری شد، می  ساخته  نویس نامهفیلم

  به   ایران   سینمای  تاریخ   در   شده،ساخته   واقعۀ   روز

  عنوان به   اسدی،  شهرام  حال،   هر  به .  ماندمی   یادگار 

  اعلای   نامۀفیلم  به  چه   واقعه،  روز   فیلم  کارگردان 

  بهرام  نام  باشد،  نمانده چه  باشد،  مانده  وفادار  بیضایی 

 . است فیلم این جاوادنگی  برندة برگ بیضایی،
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های بومی سیستان چل از بازیبازی محلی کلاچل

بازیکن اجرا  10تا  8 نیب یبازو بلوچستان است. این 

. پس از نفره پنج ایچهار  میدو ت نیبشود؛ یعنی می

 ایهریدای وسط محل بازتهیۀ کلاه برای بازی، در 

کلاه را در وسط  نماییم.رسم می متر 1٫5قطر ه ب

گذاری دایره قرار داده و تمام بازکنان را شماره

ناگفته نماند که بازی نیاز به یک ناظر هم  .کنیممی

 دارد.

 یروروبه، رهیدا یچهار تا پنج متر ۀفاصل در میت دو

قرار  رهی. داور کنار دادرنیگیقرار م هریهم و رو به دا

بلند  یشماره با صدا کی ،می. داور از هر تدریگیم

به  ة خود،شمار دنیها به محض شنکنی. بازخواندیم

 .دوندیم رهیسمت دا

به کلاه و برگشتن به  دنیرس در این بازی هدف     

ا کلاه راند زودتر بتو سهرک خود است. میسمت ت

است. سرعت، کارتیمی و هیجان نقش برنده د، بردار

 بسیار مهمی در روند بازی دارند.
 

 کنیباز نباید بگذاردبرداشت ا کلاه ر هرکس -

 ، کلاه رافیحر کنی. اگر بازیف کلاه را لمس کندحر

رنده بازگردد، او بخود  میت شِیو زودتر پد لمس کن

 است.

ا ها رشمارهباید ها کنیشدن تمام بازتا تمام داور -

 بخواند.

 ازیامت دکه کلاه را برداشتن یها به تعداد افرادمیت -

 گیرند.یم

ا بردارند، کلاه ر ی از آن،شتریکه نفرات ب یمیت هر -

 ،شدندست برنده هر هر تیم در قبال برنده است؛

 گیرد.می ازیامت1

 

 یفارس اتیّزبان و ادب دبیر ،نوشتۀ امین عبدالحسینی 
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  و   زدند می   فحر   عربی   هم   با   بلند   های ریش   با   نیروها 

  بود   باورپذیر  قدرآن .  کردندمی   تیراندازی  هم  سر  پشت

  به   فرار  راه   و  دانستممی   نقی   خانوادة  کنار  را  خودم  که

  نیکا   و   سارا   سلامتی   نگران .  دادممی   پیشنهاد   ها آن 

  اوج   در.  بودم   باباپنجعلی   مراقب  خیالم  در  حتیّ  بودم؛

  غریبی   و  عجیب  کارهای   ارسطو  و  نقی   بحران،

  باتریِ   ارسطو   سریال،   از  جایی   در   مثلاً   کردند؛ می

  نقی   یا  کنند،  فرار  آن  زیر  از  خانواده  تا  درآورد  را  نفربر

رازیاز دانشگاه ش یربردکا یاضیمحتوا و کارشناس ر دیکودکان، مترجم، کارشناس تول یسیزبان انگل مدرس، پورحسام بهیحب ۀشتنو  
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  را  هاداعشی   نفری   سه   که  زد   سرش  به  اینقشه

  خیلی   را   هوشمندانه  های نقشه   این   من.  کنند  محاصره 

  و   بحران  کنممی   فکر   چون   کردم، می   باور   خوب 

  با   مستقیمی  ارتباط  بقا،  برای   انتظار  از   دور  هایتلاش 

 . دارند هم

  من   پایتخت،   سریال  پنج  فصلِ  آخرِ  قسمتِ  این     

:  کلمات  این   ترکیب  و   انداخت  دانشگاه  پنج   ترم   یاد  را

 .  بدنی تربیت و  یوسفی دکتر  آنالیز،  درس 

  آنالیز،   درس   ترممیان   امتحان   از  چون  پنج،  ترم      

  از   چندتا  با  همراه  بودیم،   نگرفته  قبولی  قابل   نمرة

  برای   گرفتیم  تصمیم  خودم  از  دلاورتر  هایکلاسی هم

  آن   مورد   در   من   دیدگاه .  کنیم  حذف   را   درسی   باراوّلین 

  اثبات   از   پر   است  درسی   آنالیز   که  بود   این   درس 

  رشتۀ   هایبچه   را  هاقضیه .  ریاضی   پیچیدة  هایقضیه

  هایبچه   تا   کنندمی   اثبات   کَندن جان   با  ریاضی

  و   ببینند  را  کاربردشان  بردارند،   را  هاآن   مهندسی 

  غایت به  و  کنندهخسته  درسی.  ببرند  را  لذّتش 

 . نداشتنیدوست

  دوستانه  و  جمعی   تصمیم   با   ما   اینکه   خلاصه      

  توجیه  این   با  کنیم  حذف   را  آنالیز  گرفتیم  تصمیم

  دیگری   استاد   با   را  درس   بعد،   ترم   که   دارخنده 

  و   بریممی   بیشتری   لذتّ   کلاس   از   هم   داریم،برمی 

  بعد   ترم  که  بماند  حالا.  گیریم می   بهتری   نمرة  هم

  کاملاً   فقط  و  استاد  همان   و  شرایط  همان  با  را  آنالیز

  آشنا   اصطلاحی   ناپلئونی،.  کردیم  پاس  «ناپلئونی »

  شدمی   استفاده   موقعیتی  برای  و   بود  دانشجویان  بین

  نگاه   و  استاد   لطف  و  پروردگار  عنایت  با   را  امتحانی  که

  فلک و  خورشید  و مه و  باد و ابر  هایکمک  و  روزگار

 .کردند می  پاس   مرزی لب  نمرة با

  چهارواحدی   تخصصی  درس  حذف   دانشگاه،  در      

  از   نمره   گرفتن   در   کنندهخیره   تلاش   با   است   مساوی

  بیشتر   که  هایی درس .  معدل  حفظ  برای   واحدها  باقی

  کرد،   باز   حساب   هاآن  روی  گرفتن   نمره   برای   شد می

  محتوایی   نظر   از  هم   بودند؛  عمومی   های درس 

  به   اصلاً   که  داشتند   استادهایی  هم  و  بودند   ترراحت

  فکر  من  البته.  نبودند   ما   بخش   استادهای   گیری سخت

  بخش   اندازة   به   بخشی  هیچ   استادهای   کنممی
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  گفتم   که  هاییاین   تمام .  نبودند  گیرسخت   ریاضی

  کلاس  سر  دقیقاً   بحران.  نبودند   بحران  کدامهیچ 

  باید   درس  این  امتحانِ  برای .  بود  بدنیتربیت

  ریاضی   هایقضیه   اثبات  از  من.  زدیممی   درازنشست

  جسمانی   توان   باید   اینجا   و   بودم  کرده   خالی  شانه

  همیشه  که  منی   برای.  گذاشتممی   نمایش   به  را  خودم

.  بود  بحران   شروع  تازه  این   بوده  عملم   از   ترقوی   فکرم

  حرکت   این  در  ضعفم  به  آگاه  خودم  اندازة  کسهیچ 

  امتحانات   بودم،  زده   درازنشست  که   باری  آخرین.  نبود

  دهم   درازنشست  که  بود  دبیرستان  جسمانی  آمادگی 

  با   ورزشم  معلّم   و  بودم  کرده  تمام  نفسنفس   با   را

  داده  قبولی  قابل   نمرة  داشت  من  از  که  قبلی   شناخت

.  «چی؟   که  خب: »بودم  گفته  هم  آخرش   احتمالاً.  بود

  برای   توجیهم  آخرین   همیشه  « چی؟  که  خب»

  که  است   مسائلی  یادگیری   در   نکردن   صبوری 

  نبود،   دبیرستان  دیگر  اینجا.  ندارم  شانبه  ایعلاقه

 .  بود دانشگاه

  جدی   بدنیِتربیت   استاد  نبود،  آشنا  ورزشِ  معلّم     

  تلاش   نبود،  دبیرستان   وسهوپنجاه نوزده   معدل .  بود

  پس.  بود  نشدن   مشروط  و  دوازده   بالای   معدل   برای

  گرفتم،   قرار   که  تشک  روی .  بود  مبارزه   وقتِ  وقت،

  دکتر   آنالیز،:  گذشت  ذهنم   از  کلمه  سه   آن  از   کلمه  دو

  کمرم   و   ها دست   ماهیچۀ  در   بحران   حس .  یوسفی

  محل   در   پشت  داعش  که  زمانی   عین   درست  پیچید،

  زخم   تا   کردممی   کاری  باید .  بود  نقی  خانوادة   سکونت

  را   چشمانم.  ببخشم  التیام   را   واحدی   چهار  آنالیز   حذف 

  یک، .  کردم  شروع  را  زدن  درازنشست  و  بستم  محکم

  را   توانم  تمام   گرفتم، می   دم   خوابیدن   هر   با ... .  سه  دو، 

  عمیقی   بازدم  نشستنی   هر   با   و   گرفتم می   کار   به

  که  نبودم  من  دیگر  بعد  به  ده  درازنشست  از.  داشتم

  معدل   حیات  و  بقا  نجات،  انرژیِ.  زدممی   درازنشست

  را  کمرم پشت  که  بود او اصلاً . بود گرفته اوج  من  در 

  به  او .  بنشینم  بتوانم  هردرازنشست   از   بعد   تا   گرفتمی

  که  دلاوری   ای: »گفتمی   توانی،می   تو   گفت نمی   من

  انرژیِ   این.  « بتوانی  باید  تو  کردی  حذف  را  آنالیز

  من   با  وپنجمچهل   درازنشست  تا  حامی  و  شاعرمسلک

  کنارم   هم  هنوز.  رساند  تقلب  من   به  و  بود   همراه
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  و   زدنمی   سوت  بدنی تربیت  استاد  اگر  ماندمی

 .« است کافی ! پایان: »گفتنمی 

  نفر   از  و  گذاشت  را  بیست  نمرة  اسمم  کنار  استاد     

  بودم   خسته  خیلی.  بگیرد  قرار  تشک  روی  خواست  بعد

  در  وقتهیچ   که  را   کاری .  بود   شیرینی  خستگی  اما

  بقا  فکر   با   حالا  کنم  عملی   بتوانم  گذشت نمی   فکرم

 . بودم داده انجام حالت بهترین  به بحران شرایط  در

  وپنج چهل   نتوانستم  وقت هیچ   من  روز، آن  از  بعد      

.  بودم نزده  هم  قبلش  بزنم،  هم  سر  پشت  درازنشست 

  که  من  نگفت  شناخت،می   خوب  را  من  که  دوستم

!  توانستی  تو!  آفرین: »گفت  بودی،   تو  شود نمی   باورم

  که   من  مثل   درست   « نگرفت؟  درد هم کمرت  دیدی

  را   نفربر  باتری   برداشتن  نقشۀ  ارسطو   شدمی   باورم

  یا   بکشد،  را  هاداعشی   محاصرة  نقشۀ  نقی  یا  بکشد،

 . نبینند آسیب  نقی  خانوادة از کدامهیچ 

  از   پر   اورپذیر ـب  یـسریال  عین  تـدرس  یـدگـزن     

 . است بحرانی  های لحظه
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داستان  نوعی  فضای  از  کتاب  این  در  سالیمینیمهای  م 

برد نگارش و پرداخت نوجوان و جوانانه در متن بهره می

کوتاه  منجر شده ساختار  توسط  که  رفته  کار  به  نویسی 

 .روایت محتوا قرار بگیردنویسنده به خوبی در خدمت 



خیلی دوست داشت. او از صبح تا    کردن را کار  اَلکَآقا

  : خواندرفت و آواز می شب توی کوچه و خیابان راه می 

 « خواد؟الََک نمی  ... کسی... اَلَکیاماَلَکی »

سلام  »  :اَلَکی را صدا زدآقای بقال آقا  ،روزیک       

ریز   !اَلکَآقا از عدس  پر  گونی  دارم  و  یک    ؛ درشت 

عدس می سَوا  توانی  هم  از  را  درشت  و  ریز  های 

 « کنید؟

کارآقا      عاشق  که  اَلکَ اَلکَ  و  بود،  کردن  کردن 

 !«توانمبله که می »گفت: 

به        کرد  شروع  و  مغازه  توی  نشست  بعد 

و یک پیمانه عدس توی خودش ریخت  کردن. ااَلکَ

خِش تکان داد  و خودش را خشِ 

هایش  های ریز از سوراختا عدس 

های درشت بالا  رد بشود و عدس 

ا هر چه خودش را تکان  امّ  ؛ بماند

ی یک دانه عدس از توی  داد، حتّ 

 هایش رد نشد. سوراخ 

عدس  آقا      پیمانه  یک  اَلکَ 

و   ریخت  خودش  توی  دیگر 

تر  تر و سریع خِش خودش را محکم خِش خیش خِیش 

هایش  ی یک عدس از سوراخ بار هم حتّ تکان داد. این 

رد نشدند که هیچ، بلکه یک عالمه عدس هم از دور  

الک  آقای بقال که دید آقا  و برش ریختند روی زمین.

  ،کندپلا می وها را روی زمین پخش عدس   ۀدارد هم

؟ چرا کارهات این  این چه کاریه  جان!ای آقا»  :گفت

 « پَلَکیه؟قدر اَلَکی 

ها  این عدس ببخشید آقای بقال! »: الک گفتآقا     

سور از  هستند،  درشت  نمی خ اخیلی  رد  شوند.  هایم 

ها را از هم جدا  تر بدهی تا آن شود یک چیز ریزمی

 «کنم؟

 ، نویسنده، مربی کانون پرورش اهواز و عضو شورای کتاب کودک نوشتۀ مرجان ظریفی 

ی شمشیری
اثر صغر

 

37 



تر ندارم.  چیز ریز  !نه برادرجان»:  بقال گفت   ی آقا     

 « سلامت.برو به

در    ی اَلکَ خودش را تکاند و رفت و رفت جلوآقا     

گفتبرنج   ةمغاز و  ایستاد  بابا»  :فروشی  !  جانسلام 

 «چیزی دارید برایتان اَلکَ کنم؟

  و  به دور   پیر و خمیده  نگاهی  فروشآقای برنج      

یک گونی برنج    جان!بله بابا»  :برش انداخت و گفت

ا پر  برنج می   .برنجخرده   ز دارم  از  خرده توانی  را  ها 

 « ها هم سوَا کنی؟سالم

خشِ آقا      خوش اَلکَ  با  و  کرد  گفتخِشی  :  حالی 

 «!توانمبله که می »

برنج  بعد رفت نشست        پیمانه  مغازه. یک  وسط 

خیش  و  ریخت  خودش  تکان  توی  را  خودش  خِش 

هایش رد  ی یک دانه برنج از توی سوراخ ا حتّامّ  ؛ داد

خیش آقا  .نشد خیش الک   را  خِش  خودش  خِش 

بار یک مشت برنج  ریخت  تر تکان داد و این محکم

 روی زمین. 

های  پاش وفروش تا چشمش به ریخت آقای برنج      

خمیده آقا افتاد،  گفتالک  و  آمد  جلو    : خمیده 

این بابام» چرا  اَلکَی جان!  کارهات  همقدر    ۀپَلَکیه؟ 

 «نعمت خدا را ریختی روی زمین! 

های من از این  آخه سوراخ   ...آخه »:  الک گفتآقا     

تر نداری برات الک  تره. یه چیز ریزها ریزبرنجخرده 

 «کنم؟

تر ندارم.  چیز ریز   ،جاننه بابام»فروش گفت:  برنج      

 « سلامت.برو به  درِ گونی را ببند. من اَلکَ نخواستم.

اَلکَ از وسط بازار رد  روز به بعد، وقتی آقااز آن       

کسی الک    ... الکی...امکی لَاَ»  :خواندشد و آواز می می

هر کسی که آن دور و بَر بود، خودش را    ؟«خوادنمی 

کاری  می سرگرم  را  خودشان  همه  نشنیدن.  به  زد 

 الک زود برود و چیزی را به هم نریزد.تا آقا  کردند می

تو        داشت  الکَ  آقا  که  روز  آواز  کوچه یک  ها 

می می کار  دنبال  و  داخل    گشت،خواند  به  نگاهی 

بقالی کرد و از درِ بقالی رد شد. بعد وسط بازار    ة مغاز

مغاز داخل  نگاهی  و  از  برنج  ةرسید  و  کرد  فروشی 

  ؛ فروشی هم رد شد. آخر بازار رسیدبرنج   ةمغاز  ی جلو

بشود رد  هم  نانوایی  در  از  امّخواست  یک ،  دفعه  ا 
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ایستاد. زود رفت پشتِ سرِ آخرین مشتری ایستاد و  

 « خواین؟! اَلکَ می آقاشاطر »به نانوا گفت: 

م  امروز الََک  !اوووم»  : شاطر نانوا فکری کرد وگفت      

اَلکَ   را  آردهایم  بیا و  اگر وقت داری،  را گم کردم. 

 « کن.

 «نه!»:  لین مشتری گفتاوّ     

 « نه! وای...»مین مشتری گفت:  دوّ     

بلندی کشید      اوف  آخر هم  آقاامّ؛  مشتری  اَلک  ا 

حال شده بود، قِل خورد و رفت سر  که خیلی خوش 

گونی  آردوقتِ  سه    . های  کیسه...  دو  کیسه...  یک 

آردها را  ها را باز کرد و  تند در کیسه   و  تند  ... .کیسه

اَلکَ کرد. آقای نانوا هم تند و تند آردها را خمیر کرد  

ها  ها را دست مشتری و خمیرها را زد به تنور و نان 

 داد. 

الکَ از خستگی توی نانوایی خوابش  آن شب آقا     

کِرکِر تا  آمد  نانوا  آقای  وقتی  روز  آن  فردای    ةبرد. 

نانوایی را بالا بکشد، دید دمَِ نانوایی از این سر خیابان  

است.  بسته  آدم صف  پشتِ  آدم  خیابان،  سر  آن    تا 

آقای نانوا نزدیک بود از حال برود. با خودش گفت:  

نانوایی را به هم    ةالَکی مغاز؟ نکند آقاچه خبر شده»

 « ؟ریخته

پرسید:       و  نانوایی  در  رساند  را  خودش  عجله    با 

 « قدر شلوغه؟جا این چی شده؟ چرا این »

مشتری       از  گفتیکی  الََکآقا»:  ها  دمَِ  ت  شاطر! 

را  گرم! آردهایت  دیروز  کردی  انگار  اَلکَ  از    ! خوب 

نان  زود    هایتان خیلیدیروز  است. صبح  خوب شده 

هایتان  وقت نان بیدار شدیم، آمدیم نان بخریم تا یک

 « تمام نشود!

زود بیدار شده بود، از    الکَ که از صبح خیلیآقا     

همه در  شنید پشت  را  خوش   . چیز  درِ  با  گونیِ  حالی 

 دوازدهم را باز کرد و آردهای بیشتری الکَ کرد. 
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لین  پرتقال چید. امسال اوّ  مامان یک سبد  ،امروز

می  میوه  پرتقالمان  درخت  که  است  دهد.  بار 

لین پرتقال درختمان  همیشه دوست داشتم من اوّ

ها را شست و سبد  ی مامان پرتقال را بخورم. وقت

میز  روی  گفت:   ، گذاشت  را  بلند  صدای    با 

 !« بفرمایید پرتقال نوبر»

 « نوبر یعنی چی؟»: پرسیدم     

ل فصل  هایی که اوّوه ـبه می»  فت:ـمامان گ     

 .« نوبر  گویند چینند، می می

 های باغچه آب بدهد. بعد رفت تا به گل      

برمی بزرگ       را  پرتقال  پوست  ترین  و  دارم 

  .افتدخیلی ترش است. دهانم آب می   گیرم.می

پرد. با زحمت آب  دفعه چیزی توی گلویم می یک

می  قورت  را  »دهمدهانم  یک  :  انگار...  انگار... 

 « شود؟هسته قورت دادم! حالا چه می 

کنم و تمامش را قورت  لیوانی را پر از آب می      

می امّ»  :دهم می چه  بعدش  یک  ا...  اگر  شود؟ 

 « شود؟ چطور می ، هسته توی دل آدم برود

 اهواز و عضو شورای کتاب کودک  کانون پرورش ، نویسنده، مربی نوشتۀ مرجان ظریفی 

اثر 
ی شمشیری

صغر
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با دوستش تلفنی  سوزان        اتاقش نشسته و  توی 

می  روبهمی   زند.حرف  می روم  :  ایستمرویش 

 !«  ... سوزی ! ... سوزی »

دهد که ساکت بمانم تا تلفنش  با دست اشاره می      

کنم ایستم و دهانم را باز می آینه می   ی جلو  تمام شود. 

افتد چشمم می   تا ببینم هستۀ پرتقال کجا رفته است.

دارم تا ته حلقم را  می آن را بر  .روی میز   ةقوبه چراغ 

کنم.  حلقم    نگاه  ته  فقط  نیست.  گلویم  توی  هسته 

می  حرکت  مرتب  که  است  کوچک  زبان  کند.  یک 

روم  انگار مثل من از چیزی ترسیده است. دوباره می 

وقت سوزی اگر کسی    ... سوزی  !   ...سوزی »  : سر   !

 « شود؟چه می   ،پرتقال قورت بدهد ۀ یک هست

نگاهم می         ب و خ»گوید:  کند و می سوزی کمی 

می   اًحتم جوانه  شکمش  می   !«زندتوی  زیر  و  زند 

 آید. دوستش هم از پشت تلفن می   ةصدای خند  خنده. 

می عقب       می عقب  اتاق  از  و  بیرون.  روم  دوم 

کنم. می گریه  می   خواهم  باز  سالن  مادر  درِ  و  شود 

رود. تا نگاهش به  آید داخل و به طرف انباری می می

؟ فکر  کامی! چرا رنگت پریده»  پرسد:می   ،افتدمن می 

 « کنم امروز باید یک قرص ویتامین بخوری. 

  اصلاً »گوید:  می   آید ومادر از انباری بیرون می       

  آیی توی حیاط و زیر آفتاب کمی بازی کنی؟چرا نمی 

پسرم دی  می   !...راستی  !بیا  ویتامین  آفتاب  دانستی 

 « دارد؟ 

می       فکر  خودم  مثل  »  :کنمبا  هسته  این  نکند 

تا چند ساعت    حتماً  !  آمیز باشد؟ وای... لوبیای سحر

تر  زند و بلند و بلندپرتقال جوانه می   ۀدیگر آن هست

قوه توی  اگر با چراغ   ،شود. شاید چند ساعت دیگر می

کنم  نگاه  را  برگ حلقم  ببینم!،  را    حتماً   هایش 

می برگ قلقک  را  گلویم  شاید    !دهندهایش  شاید... 

  !   ن یادم آمد...الآ  ...وای!  دیگر نتوانم چیزی بخورم

دهد. نکند  ها داروی تقویتی می مامان همیشه به گل 

یک وقت  مجبورم کند چند تا قرص تقویتی بخورم  

شاید    !  نه...   ... وای  ؟ تا  آن هسته زودتر بزرگ شود

می  من  از  آفتاب  مادر  جلو  ساعت  دو  روزی  خواهد 

آفتاب   پرتقال  نهال  تا   کنم  باز  را  دهانم  و  بنشینم 

اگر این نهال خیلی    !  ... هایش زرد نشود بخورد و برگ 

41 



ها  همسایه   ۀ هم حتماً شود؟چه می   ، زود پرتقال بدهد

دیگر    وقتآن   پرتقال نوبر بچینند.   آیند خانۀ ما تا می

نمیهیچ  بچّتوانم  وقت  کنم.  ه با  بازی  سرسره  ها 

درختم بالا  ها  بخواهند از  ه ... شاید بچّ... اصلاً اصلاً

رو  حتماً   بروند. روی  می   پایشان  !  هایمه شانگذارند 

خوام گریه کنم.  می  !گیردهایم درد می وقت شانهآن 

 « باید به یک نفر بگویم من یک هسته قورت دادم. 

می می       سبزک  قفس  کنار  دارد  ایستمروم   .

  ... سبزک   !   ...سبزک» گویم:  می   . خوردزمینی می بادام

 !«پرتقال قورت دادم ۀ من یک هست !

فریاد می       دادم...  »زند:  سبزک  قورت  من هسته 

 « من هسته قورت دادم. 

پنجره باز است. مامان صدای سبزک را از حیاط       

می می و  پنجرهشنود  کنار  خبر  »پرسد:  می  .آید  چه 

 « شده؟

دوباره جیغ می       قورت  من  »زند:  سبزک  هسته  

 « ... هسته قورت دادم.دادم

می       حتماًوخ» :  خنددمامان  دیگر    ب  روز  چند  تا 

 !« آیدیک درخت از توی منقارت بیرون می 

میگریه       راست    !مامان»  :پرسممی   گیرد.ام 

 « گویی؟ می

توی دل سبزک   . شوخی کردم»خندد:  مامان می      

نمی هیچ  سبز  رشد    ؛شودچیزی  برای  دانه  هر  چون 

 « .به آب نیاز دارد کردن 

می       گل مامان  به  بدهد.رود  آب  به    ها  چشمم 

می  سبزک  آب  آب  ظرف  لیوان  یک  آن  یاد  و  افتد 

ترسم آبِ دهانم را  می   بودم.افتم که سر کشیده  می

می  فکر  بدهم.  اگرقورت  قورت    کنم  را  دهانم  آب 

می  رشد  بیشتر  جوانه  آن  توی  می   کند.بدهم،  دوم 

  ،اگر سبزک بعد از خوردن آن هسته   !  ... مامان »  : حیاط

 « آب خورده باشد چه؟ 

  ۀ دارد و روی بوتمیپاش را از زمین بر مامان آب      

ب گیاهان برای  وخ»  پاشد:آب می که تازه کاشته  لی  گُ

... راستش را بگو،  تیاج دارند. اصلاًحرشد به نور هم ا

 « خودت یک هسته قورت دادی یا سبزک؟

افتم که از روی میز سوزی  قوه می یاد آن چراغ      

جلو و  چند   ی برداشتم  نگاه    آینه  را  دهانم  توی  بار 

42 



پرتقال    ۀسبزک هست  ...نه»:  زنم زیر گریه می   کردم.

 !«اممن قورت داده ؛ قورت نداده است

می مامان        اصلاً »  کند:بغلم  نگفتی؟  زودتر    چرا 

از شکمت    نگران نباش پسرم. تا فردا آن هسته حتماً

 « رود.بیرون می 

 « چطوری؟»پرسم: می      

وقتی ما  »گذارد روی گلویم:  مامان دستش را می      

روند  خوریم، آن خوراکی بعد از جویدن می چیزی می 

 « ای به اسم مری.توی لوله 

  گوید: می   ام وگذارد زیر سینهبعد دستش را می      

کار معده    ه اینجاست. کروند داخل معده  بعد هم می »

هضم کردن غذا است. وقتی غذا هضم شد، بعد از  

می  خارج  معده  از  ساعت  روده چند  وارد  و  ها  شود 

 « شود.می

می       را  دستش  شکمممامان  روی  بدن  »:  گذارد 

مواد که اضافه   ۀکند و بقیمواد مفید غذا را جذب می 

 « شوند.ها از بدن خارج می روده  ۀوسیلهب هستند 

حرف       می با  آرام  کمی  مامان  مامان  .  شومهای 

چیز   آهان! » گوید:  می می   یک  یادم   ! رفتداشت 

، نور، خاک و یک  گیاهان برای رشد کردن  به آب

هایش را در آن فرو  جای ثابت  احتیاج دارد تا ریشه 

بایستد. محکم  و  از    کند  قبل  امروز  که  تو  راستی! 

هست آن  دادن  خاک    پرتقال  ۀقورت  مقداری 

 « خوردی؟  ؟ نخوردی

زند.  کند و چشمک می مادر توی صورتم نگاه می      

روم داخل  می  شود. ام تمام می گیرد وگریه ام میخنده 

میزخانه روی  مادر    ، .  هست.  قرمز  سیب  سبد  یک 

آن  باغچه چید. سیبی دیروز  قدیمی  درخت  از  را    ها 

می برمی  گاز  و  می   زنم.دارم  داد  بازی  »زند:  سبزک 

 « کنیم... بازی کنیم... 

می       سیبم  به  دیگر  گاز  می یک  و  با  زنم  تا  دوم 

بازی کنم. چیزی توی گلویم می   به  سبزک  پرد و 

دود و یک  سوزان از اتاقش بیرون می  افتم.سرفه می 

می  برایم  آب  از  پر  را  لیوان  لیوان  آب  نصف  آورد. 

چی شد؟ چرا  »پرسد:  سوزان با نگرانی می   خورم. می

 « سرفه کردی؟

گاز نگاه می به سیب  انگار... یک  »  :کنمزده  انگار... 

 !«سیب قورت دادم ۀهست
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 ۀ سیدامیرحسین فاضلی سرود

 ات فارسیزبان و ادبیّ دبیر

 را  زمستان  سردی  بَرَدمی  بهار، تبارِ  از  مردی هم  باز

 را   یتیمان  خالی سفرة کسی، دوباره کندمی  نان پُرِ
 

 بیرون  رودمی  کفر تنِ از اسلام، خوردة زخم  جامۀ

 را  ایمان  روی  و رنگ هم  باز  بیند،می  تغییرکرده دینِ 
 

 تکرار  شود نمی  سابق  مثل نیزه، بر  هایآیه  قصۀ

 را  قرآن  صریحِ هایآیه  بینیم،می  یار روی در بلکه
 

 راندمی  صحنه ز را  روبهان خدا،  شیرِ  ذوالفقارِ   وارثِ

 را  خراسان  زیباییِ  مرز  بقیع،  حصارهای  تا کِشدمی
 

 آید می  آفتاب   گرمیِ گردد، می  صبح  تاریک  شبِ

 « را  زمستان سردی  بردمی  بهار تبار از مردی هم  باز»
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پریدم.   خواب  از  گوشی  ساعت  زنگ  صدای  با 

ثانیه  صدایش به قدری بلند و وحشتناک بود که تا سی

کردم؛  گیج و منگ فقط به در و دیوار اتاق نگاه می

کی من  شده؟  اینچی  از  ام؟  بعد  تازه  کجاست؟  جا 

اتاق بود که دوزاریم  افتاد    ۀ پشتیم در گوشدیدن کوله

 چه خبره!  

این همه سال  بعد از    بالاخره روز من هم رسید.     

کردن، یک کارگردان درست و حسابی و    کار  اترئت

مشهورخواسته بود ازمن تست بگیرد. دیشب از شدت  

اصلاً  ولی  بود  نبرده  خوابم  وقت  دیر  تا    هیجان 

نمی خستگی  پریدم  احساس  تختم  از  سریع  کردم. 

باز   رفتم توی حمام و آب سرد را  پایین و مستقیم 

ها دوش  های موفق صبح کردم. شنیده بودم همه آدم

گیرند. حوله به تن پشت میز آشپزخانه  آب سرد می 

 نشستم و به مادرم گفتم: قهوه هم داریم؟  

مادر استکان چایی شیرین را گذاشت روی میزو      

با انگشت به ظرف نانی که پشت سرم روی کابینت  

قرار کاری جدیدم به    ة بود اشاره کرد. این دفعه دربار

ن چیزی  کس  میهیچ  که  وقتش  بودم.  رسید  گفته 

کردم. هم مادرم را که فکر  همه را شگفت زده می

ام دنبال  کرد برای فرار از درس و دانشگاه افتادهمی

هنر و هم پدرم را که اعتقاد داشت من در بازیگری  

 شوم.  هم چیزی نمی

هایم را که از شب قبل اتو کشیده به در اتاق  لباس    

بودم  کرده  عطر  با    آویزان  پوشیدم.  دقت  و  حوصله 

که عمو از کیش برایم خریده بود و شش    «9»ناینی  

ماه از دست پدرم زیر تخت قایم کرده بودم را به سر  

 نوشتۀ علی راستین
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تا پایم پاشیدم و موهایم را سمت بالا شانه زدم و از  

 در خانه بیرون زدم. 

کردم.  ام را مرور میها داشتم در ذهنم برنامه توی پله 

رفتم کانون فرهنگی محله و یک  باید میکه اول  این

نمایشی کارهای  از  میرزومه  نوبت  ام  بعد  گرفتم. 

دور  ۀسسؤم  از ۀ  تاییدی برای  بود  آموزش  ة  هنری 

آخرـبازیگ و  به شهر   ری  باید سری  هم  کتاب    سر 

خریدم  نامه و نمایش میزدم و چند مجموعه فیلممی

برسم. همه  تر به نظر  ایزدم زیر بغلم تا حرفهو می

هم جلوی  و  بودم  کرده  یادداشت  دیشب  را  ۀ  چیز 

تقریبی وقت  زمان  کارها  حتی  بودم.  نوشته  را  شان 

ة  خیر قطار مترو را هم حساب کرده بودم. به اندازأت

س ساعت یازده و  أکافی زمان داشتم که به موقع و ر

 نیم به دفتر کار آقای کارگردان برسم. 

با  وز در حیاط را پشت سرم نـهن     بسته بودم که 

 ام از جا پریدم. ای به شانهسقلمه

دایی فکر  ـاست! خـج ونم! ببین کی اینـای ج»    

تی بی ریا  یأکردم تو هم بیایی! الحق که بچه هنمی

 « خودتی!

پیچ بود.    این دیگر از کجا پیدایش شد! حسن سه    

شناختم. کافی بود دو  ترین بچه محلی که میقدیمی

انداز تا  برود    ةخط بهش رو بدهی  چهار جلد کتاب 

 روی مخت! 
 

 من من کنان گفتم: نمیام که! دارم میرم!    

شلوارش را تا روی شکمش بالا کشید و  حسن      

باور کن از ذهنم گذشت یه ندا    ؛ مطمئن گفت: همون

بهت بدم ولی گفتم علی آقا خودش اهل دله، ندا مدا  

از تو به یک اشارت از ما به سر  "خواد، حکایت  نمی

 گم دیگه؟فهمی چی میمی"دویدنه

فهمیدم و نه  گوید. نه میچه می   فهمیدمنه! نمی    

خواستم بفهمم. اول صبحی احتمال مواجه شدن  می

 دادم غیر از زیارت حسن آقا. ای را می با هر پدیده

های بی سر و ته او  هنوز مغزم نتوانسته بود حرف     

را پردازش کند که دوباره گفت: به جان تو تا حالا  

ببین   برم  آقا  بمونه. قربون  زمین  کار مسجد  ندیدم 

می گلچین  چطوری  روزای  خودش  همین  به  کنه. 
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عزیز یه جشنی امسال بگیریم که تو کل شهر صدا  

 کنه.

تنها چیزی که توانستم بگویم این بود: فردا نیمه      

 شعبانه!

اختیار کنار حسن راه افتادم. تا دم در مسجد  بعد بی    

یک  لحظه  حسن  یک  حتی  بدون  زد.  حرف  ریز 

ترین  تاستراحت. هی گفت و هی گفت، از کم اهمیّ

تا ستون برق و لبه جوی آب و  مسائل در و همسایه  

 های اضافی درختان محله. شاخ و برگ

-نمی وش  ـها گلمه از آنـولی من حتی به یک ک    

کردم که چطور باید حالی حسن  دادم. به این فکر می

 کنم که قرار نیست امروزم را با او درمسجد بگذرانم.

بزرگ         ساعت  روی  چشمم  مسجد  ورودی  جلو 

می  نشان  را  ربع  و  هشت  که  بود  مناره  داد  روی 

ایستادم بلکه حسن از حرف زدن دست بردارد و لااقل  

بپرسد که چه شده،  تا فرصت کنم دو  از من بدبخت  

می ولم  اگر  بگویم.  خودم  کار  درباره  تا  کلمه  کرد 

وقت   سر  و  میکردم  تند  پا  نبود  راهی  محله  کانون 

آقا نصیر از در زد بیرون و با    دفعه رسیدم.  که یکمی

گفت:   و ولا  بجنبید که خیلی  »هول  کجایید شما؟ 

 « کار داریم!

و       مسجد  حیاط  وسط  انداخت  را  خودش  حسن 

آقا نصیر دستش را برد  .  فرستادمقدمه صلوات میبی

 پشت کمرم و هلم داد به جلو. 

 زمینی یا لپه؟ سیب ـ     

سرم را برگرداندم    ند کوله را از روی شانه سر دادم و ب

 خیابان. سمت 

بشین  ـ     تنده،  دستت  پوست   اگه  رفتن  ـگپای 

کردن هم مونده، بعد  وگرنه که لپه پاک ها  یزمینسیب

از دستم را  دفتر مسجد.    کوله  و رفت سمت  کشید 

ذارمش  بدون اینکه برگردد به من نگاه کند گفت: می

 توی کمد خودم تو برو توی آشپزخونه. 

ا خودم گفتم اگر  ای نبود بنفسم را آزاد کردم چاره    

زمینی را هم پوست بگیرم،  بجنبم و چند کیلو سیب

نمی عقب  زمانبندی  تقریباًاز  اینکه  علاوه  به    مانم. 

 درتقسیم زمان دست و دلبازی کرده بودم. 

های آشپزخانه. هرگوشه را که نگاه  مت پلهرفتم س     

کلاسی قدیمی را  کردی یک دوستی، آشنایی، هممی
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میمی زشت  بود.  سرگرم   کاری  به  که  شد  دیدی 

بی  کمک فوقش  بروم.  بگذارم  خرید  نکرده  خیال 

میکتاب با خوشها  ولی  آنشدم  از  بیرون  نامی  جا 

 رفتم. می

پلّ     آقایهروی  دور  ممعلّ  رحمانی  ها    ة ریاضی 

لبخند به لب  راهنمایی مان را دیدم. عجیب بود که 

ممان  داشت! مطمئن بودم توی آن سه سالی که معلّ

بود یک بار هم صورتش را بدون اخم ندیده بودم. اما  

اش را پیدا کرده  حالا مثل کسی که فامیل گم شده

بغلم شوق  با  همین  باشد  و  کهکرد  رگباری    طور 

با دلالله میءماشا  للهاءماشا خندید.  ضعفه میگفت، 

چند   فکر بود  رفته  یادش  مس  کنم  سر  های  ئلهبار 

توان اعداد  تقسیم  و  ضرب  و  ناامیدش  هندسه  دار 

 بودم!  کرده

ام:  زده شدهمود کردم من هم از دیدنش هیجان وان    

 حال شدم از زیارتتون. آقای رحمانی خیلی خوش

بریم که هم کلی کار داریم  قربان شما آقا، بریم ـ    

 هم کلی حرف. 

ریاضی     معلم  با  بکن  را  پای  فکرش  بنشینی  ات 

سیب  گونی  آستینیک  آبی  زمینی!  پیراهن  های 

اش را داده بود بالا و با یک جفت دمپایی جلو  نفتی

سر آشپزخانه به آن سرش میرفت  بسته تند تند از این  

اهمیّ درباره  کوچه  و  و  زندگی  در  ریاضی  درس  ت 

زمینی و پختن نذری  خیابان و حتی خردکردن سیب

 زد. حرف می

گفتم.  چیزی نمی  «درسته»   و  «بله»  من به غیر از    

ت تا آرنج تا زده بودم  آستین پیراهن محبوبم را با دقّ

انداخته پاهایم  روی  بزرگ  پارچه  یک  که    بودم  و 

ام لک نشود. ساعتم را گذاشته بودم  شلوار اتو کشیده

رد    9ب بودم از  ـزرگ و مدام مراقـروی یک سبد ب

 نشود. 

من به    ۀ های پیوستآقای رحمانی متوجه نگاه کردن 

آفرین آقا. آدمی که زمان  »ساعت شد برگشت گفت:  

است! شما  برایش مهم باشد یعنی زندگی برایش مهم  

دانه سیب  15هر   میگیری،   ثانیه یک  پوست  زمینی 

محاس درۀ  بـطبق  ح  هر   من  دد  ـع  20دود   ـسبد 

ها هم که  ه جا پنج سبد و بچّزمینی است، اینسیب
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هفتدور   شستن  مشغول  دیگر  هشتحوض  تای 

کلاً  هستند بگو  می  12  شما  عبارت  سبد،  به  کند 

 « .. یعنی..تقریباً

محاسبه ریاضی را در ذهنم و  بار یک  برای اولین    

 ثانیه! 200هزار 7درست حل کردم و داد زدم:  یعنی 

آقای رحمانی در حالی که جاخورده بود سرش را برای  

 تأیید تکان داد.  

 با اضطراب گفتم: که بشود چند ساعت؟     

انداخت و گفت:  آقای رحمانی بادی به غب      غب 

آموزان همیشه  ایست که دانشآهان این همان مسأله

 کنند. اشتباه می

  2شود  آب دهانم را قورت دادم و گفتم: نکند می     

 ساعت!؟

از دهانش خارج نشده بود    «احسنت  » هنوز کلمه      

 که بلند شدم ایستادم. 

بینی؟ آدم  می»رحمانی سرش را عقب برد و گفت:  

در  حیرت می ریاضی  کاربردی که  این همه  از  کند 

 « زندگی آدم دارد!

نصیر       آقا  کردم،  نگاه  آشپزخانه  در  به  برگشتم 

بچه  بلند  با صدای  و داشت  بود  در  به  را  پشتش  ها 

ام را  کرد چطور ناغافل کولهوادار به سرعت عمل می

شد از دست این  گروگان گرفته بود پیرمرد! مگر می

 راحتی خلاص شد؟  آدم به این 

زمینی درشت  یک سیب  دوباره نشستم و چاقو و     

برابر  بار ولی با دورا از سبد برداشتم و مشغول شدم این

سرعت قبل. رو به آقای رحمانی کردم و گفتم: بیایید  

دوتایی پوست بگیریم بدون وقفه و با آخرین سرعت!  

میمی همیشه  من  جواب    خواستمدانید  یک  از 

محاسبه عبارت ریاضی برسم. بیایید  مشخص به کل  

نه ساعت  اینوتا  کل  بعد  نیم  بگیریم.  پوست  را  ها 

می وقت  حساب  ثانیه  چند  کدام  هر  برای  که  کنیم 

 ایم؟  گذاشته

آن     تا  که  سیبرحمانی  تا  سه  فقط  زمینی  وقت 

که    های من پوست گرفته بود گیج و منگ به دست

کردند زل زد و بعد  حالا داشتند مثل فرفره کار می 

 گفت: که چی بشه؟ 
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من   ریاضیاتی  آرزوی  آخرین  عنوان  به  آقا!  گفتم: 

 ها را تا ساعت نه و نیم تمام کنم.  کمک کنید این

چ هم ـرحمانی  ولی  نگفت  یواش  یزی  یواش  چنان 

که دیگر از جایش بلند   خوبیش این بود  کرد ار میـک

البته دیگر لازم نمی نمی از مزایای درس  شد و  دید 

 ریاضی بگوید.  

  هشت سبد را تمام کرده بودیم که آقا  9تا ساعت      

قوتی   خدا  مسی.  بزرگ  کاسه  یک  با  تو  آمد  نصیر 

گفت و کاسه را گذاشت روی میز چوبی کنار سینک.  

کرد و زیر  بسته میها را باز و بعد با عجله در کابینت

 کرد. لب از خودش سوال می

 « گردین حاجی؟ دنبال چی می» رحمانی گفت:     

غصه دستی به ریشش کشید و گفت:   با نصیر  آقا     

 « زعفران سابیده نداریم انگار!»

بچه      این  شاید  گفت:  و  نشست  کج  ها  رحمانی 

 بردن برای شربت! 

  خوردم که رحمانی دست از من داشتم حرص می    

کار کشیده  و با  آقا نصیر افتاده است به حرف که  

گفت:   می»برگشت  باید  راست  الان  از  حاجی  گه 

 « بذاریم دم بکشه. 

 آمدم بگویم خب؟! که اشاره کرد پاشو!      

نرم  تا آب جوش اومده پاکتو از حاجی بگیر و نرم  -    

 تونم بشینم روی زمین. همشو بساب. من نمی

کمرش. به سبد جلوی  دستش را گذاشت پشت    و     

 دستم اشاره کردم و گفتم: من که آخه دارم... 

پرید وسط حرفم: من تا همین جاشو برات حساب       

 کنم... محاسبه معکوس.. از جواب تا عبارت! می

حالا ساعت نه و بیست و پنج دقیقه بود فقط خدا      

مثقال زعفران چقدر    10دانست برای نرم سابیدن  می

 ؟زمان لازم است!

هر       و  بود  جلویم  بزرگی  هونگ  بجنبم  آمدم  تا 

دنگ دسته ـصدای  برخورد  از  که  در  ی  بدنه  به  اش 

 زد. مد. یک آه غلیظ از دهانم بیرون میآمی

بین     باید  هیچ  که  کتاب  و    خرید  رزومه  گرفتن 

کردم با خودم عهد کردم  یکی را انتخاب می  ۀتأییدی

دفتر   بروم  مستقیم  بشود  تمام  که  زعفران  سابیدن 

ام را از آقا نصیر بگیرم و بزنم به چاک  کولهمسجد و  
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راه   از  و صلوات  با سلام  دوباره  پیچ  که حسن سه 

ق زبان  یک  با  صدقـرسید.  بچهـربان  محله  ه  های 

کارها  می ماندن  زمین  روی  از  زبان  با یک  و  رفت 

شانهمی دور  انداخت  که  دست  و  نشست  ام  گفت. 

این   که  من  گفتم:  زودی  بزند  حرف  نگذاشتم 

ندارم  فرونزع سعادت  برم  باید  بدم   تحویل  را  ها 

 بیشتر در خدمت عزیزان باشم. 

حسن انگار که حرفم را جدی نگرفته باشد گفت:      

نیّ که  وقت  آقا شما همون  علی  دارید  اختیار  ت  به! 

کردی تو تدارک جشن کمک کنی، درهای سعادت  

 . به روت باز شد

 برام پیش اومده. دونم ولی یه کار واجب  گفتم: می     

روی شانه     از  را  بلند  حسن دستش  و  برداشت  ام 

شد و با طعنه گفت: نگو داداش چه کاری واجب تر  

 ت؟ ئاز کمک به هی

حرکت دستم را تند کردم جوری که نزدیک بود      

خواستم بگویم وای به  ذرات زعفران بیرون بپرد. می

همین دسته  حالت اگر من به قرارم نرسم، آن وقت  

می را  خب  هونگ  ولی  تو!  پوک  ملاج  وسط  کوبم 

گذارند مسائل  نگفتم، آدم های موفق هیچ وقت نمی 

 قابل حل مانع پیشرفتشان بشود!  

زدن     صدا  را  تکـحسن  برود  ریـد  را  سه ـلیف  ها 

-ار سیبـکازهـانی که تـرحمای  ـند، آقـخص کـمش

به حسن گفت: آقا جان    ها را تمام کرده بود روزمینی

حا بالا  دستور  ج  رفتی  بیاید  بزن  صدا  هم  را  نصیر 

 بعدی را بدهد. 

حاجی رفتن دنبال آشپز ولی پسرشون  »حسن گفت:  

 « بالاست بگم بیاد؟ 

گاوم      من.  سر  روی  باشند  ریخته  سرد  آب  انگار 

ام  مد؟ چطور کولهآرفته بود؟ کی میزاییده بود. کجا 

 کشیدم؟!  بیرون می از توی کمد آقا نصیر  را

 « شنیدی چی گفتم؟»رحمانی گفت:     

 گفتم: بله؟     

نرمگفت: می      اونو هرچی  بهتر گم  بسابی هم    تر 

 ده هم عطرش بیشتره. رنگ می 

ساعت را از جیبم بیرون کشیدم،  ،  به خودم آمدم    

از ده گذشته بود. نفسم را مثل فوت بیرون   ساعت 
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بلند چوبی    دادم.  میز  سر  بردم  را  هونگ  و  شدم 

 مسی.   ۀگذاشتم کنار کاس

 « تموم شد؟»رحمانی گفت:     

کردم  هایم را باز میرم را تکان دادم. تای آستین س    

 « آب که هنوز جوش نیومده!» که رحمانی گفت: 

به دستم بستم و خم       را  نکردم. ساعت  نگاهش 

-خیال کوله میباید بی.  شلوارم را بتکانم  ۀ شدم پاچ

ی   ـدارکـدام از مـچ ک ـر کردم حالا که هیشدم. فک

تهیه کنم، کوله به  خواستم را نتوانسته بودم  که می

 خورد!. چه دردم می

دست کرد  باز  را  آب  و  سینک  سمت  را  آمد  هایش 

آب باید جوش باشه تا حسابی رنگ  » شست و گفت:  

 « بندازه. دیگه خودت شنیدی که حاجی چی گفت.

 با تعجب پرسیدم: چی گفت؟    

رحمانی که معلوم بود خسته شده دستش را برد      

مالید  آن را می  که آهسته  طورپشت کمرش و همان

کردن این زعفران با  مسئولیت دم   ببین پسرم»گفت:  

 « ات.دونی و هنرتو سلیقهشماست دیگه خودت می

ب     جیبم  ناامید  از  را  گوشی  کردم  نگاه  رفتنش  ه 

کارگردان را باز کردم    درآوردم و صفحه چتم با منشی 

نوشتم:   نیم ساعت  »و  امکانش هست من  ببخشید 

 « دیرتر برسم حضورتون؟

خواست پیام را ارسال کنم. بغض داشتم  دلم نمی     

های  هایم. به جواب و اشک حلقه زده بود توی چشم 

فکه منشی می  احتمالی به کولکر میداد  و    ۀ کردم 

درآمد.  ،  ماخالی اجاق  روی  کتری  که صدای سوت 

گوشی را گذاشتم روی میز و هونگ را سر و ته کردم  

به    ۀ کاس  توی کتری  کتری،  سمت  دویدم  و  مسی 

بود. دیگ  با یک دستمال    دو  بزرگی یک  و  دستی 

  ۀ کتری را گرفتم. داشتم آب را توی کاس  ۀبزرگ دست

پرشور آقا نصیر از توی  ریختم که صدای  مسی می

بلند شد. آن قدر ذوق زده شدم که زورم زیاد  حیاط 

کردم. آب داغ پاشید بالا و   شد و کتری را بیشتر خم

 فریادم به هوا رفت. 

را  ها داشتند کمک میوقتی بچه     پیراهنم  کردند 

ش یک دست زرد شده بود عوض  اکه جلوی سینه

کنم، گوشیم را برداشتم تا پیام ارسال نشده به منشی  
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کارگردان را پاک کنم که پیام جدیدش روی صفحه  

های امروز دفتر کنسل  سلام متأسفانه تمام قرار»آمد:  

 « گیرم.شده بعد از این تعطیلات با شما تماس می

پلّصدای       روی  از  شد:ه حسن  بلند  برای  »  ها 

هم باغی ـحلـمهم  ۀ سلامتی  بی ـهای  و  ا  ـرییرت 

 « صلوات.
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بر    جان مه ین  ی های ماه را  تور  گذاشت،  در سطل  را 
توان    گر یدوشش انداخته و از رودخانه فاصله گرفت، د 

تور هم نمانده بود چه    دن یکشبه دوش   ی برا  ی چندان
 ! های برسد به سطل ماه

تعداد    ایتر باشد  کوچک  یبه فکر سطل   دیا ب  دیشا     
هم توان    بود؛ چون بازنرا کم کند اما چاره    دشیص

 . کند  یر یگیو ماه   د یا ینداشت هر هفته به روخانه ب
خود، هر پانزده روز به رودخانه    ی غذا  ن یتام  یبرا  او

 . آوردی پناه م 
از دور به    یبود که وقت  ی چوب  یاتپّه، کلبه   پشت     

  ی دیدی رنگ را م   کی   یی هاسه یر   یکردی کلبه نگاه م 
  ا یاند  بسته   نیآذ  یی. گو دهدی ها را تکان مکه باد آن 

تولد    ی برا  شهیهم  رمرد،یپ  دیشا جشن  خودش 
چنان    رمرد، یپ  یسود شدهنمک   ی های . ماهردیگیم

دوست نداشت به    هبود ک   ده یبخش  یی بایاش ز به خانه
 . آنها دست بزند 

  ند؟یآی آلات به شمار مور ی غذاها هم جزو ز  مگر     
نداشت؛ چون    ی تیال بود اما اهمؤخودش هم س  یبرا
برا  نیهم ط ـم  یکه  م   یولان ـدت    ، ندندمای سالم 
 . بود  یـکاف

  ژه یو  یگاه یجا  یماه  رمرد،یپ   یغذاها  شتریب  در
که در    ی جاتیاز غلات و سبز  ی داشت، او فقط گاه

کلبه  مکنار  استفاده  بود،  کاشته  حت کردی اش    ی. 
از مهره  یگردنبند   ی پُشت ماه   رهیت  یها داشت که 
 . بودساخته 

برود،    لش یوسا  یروز     رودخانه  به  تا  برداشت  را 
  ی اما گاه  دانست،ی کوفته بود، علتش را نم جسمش  

بآدم  م   لی دلی ها  ا   شوند، ی خسته  با  نیدر    د یموارد 
دوست    کی  یباشد که با آنها صحبت کند. گاه   یکس

را    ستیخوب ن  لیدل  یکه ب   یحال   تواندی و همراه م 
 . خوب کند ل یدل یب

متوجه    ی را به رودخانه انداخت، بعد از ساعت  تورش    
گرفت    میکرده، تصم  ر یبه تورش گ  ی شد موجود بزرگ 

. چند  اوردیب  رونیکه دارد تور را از آب ب  یبا تمام توان
اما    وفتد،یبود به آب ب  کیشد، نزد  یخال   شی پا  ری بار ز

ب خار  مانند  لباس   ی ابانیدستانش  به    پشمی   که 
را به    ش یپا  بارن ی. ا کردی تور را رها نم   ،باشد   رکرده یگ

  رون یلنگر کرد و بالاخره موفق شد تور را ب  یسنگ
 . بکشد
بود که دهانش را    یارنگِ بزرگ جثه   ییطلا  یِ ماه

بود که در    یی هابدنش پولک   ی رو  کرد؛ی باز و بسته م

 نوشتۀ امین عبدالحسینی، دبیر زبان و ادبیّات فارسی 
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آفتاب، هفت رنگ   نور  .  کرد را منعکس میانعکاس 
داشت. ناگهان به زبان آمد و    یاخواسته  شی هاچشم

با تو سخن    انداز بی  آب   در   مرا    !رمردیپ  ی گفت: ا تا 
 .رمیمی از آب بمانم م  رون یاگر ب م،یبگو
را هُل   یبا پا ماه  ،که زبانش بند آمده بود رمردیپ     

حرکت خود را به    کی با    ی داد به سمت رودخانه. ماه 
 . آب بُرد ترق یعم یجا
 . زدی شده بود و دَم نم  ره یبه آب خ رمردیپ     
به صورت بزند، با خود    یرودخانه شد تا آب   ک ینزد    
 !نداشت تیبود، واقع ال یخ کی: آن فقط  گفت یم

سر خود را    یآب رودخانه تکان خورد و ماه   ناگهان 
اما    دی آورد: ببخش  رونیاز آب ب که شما را ترساندم، 

 . میصحبت کن یباهم درباره مسئله مهم  دیبا
 ؟ یخواهی از من چه م  ؟یست کی ؟یزی چه چة دربار  -
زرّ -  تمامِ ماه  ، یماه نی من  هستم که    یی های مادر 
  ی دوست دار  ؟یکُشی ! تو فرزندانم را میکرد   دیص

 کنند؟  د یتو را هم ص
 ... من ... من -  
 .رسانند ی ها اخبار را به من مگنجشک   !انکار نکن -  
چه    دانستی متوجه اشتباه خود شده بود، نم   رمردیپ

 . د یبگو

ا  ییطلا   یماه که تو    دانمی ! من مردرمی پ  یگفت: 
  ی شنهادیتو پ  ی من برا  ی دار ازیمانند ما به غذا ن  زین

را که باد   یخوراک  اهانیگ   یهاتو دانه   ی برا  ما؛  دارم
  م یآوری ت میو برا  میکنی جمع مآورده،  ب  آ با خود به  

قول    د یاما با   !یبپرداز  یتا در کنار رودخانه به کشاورز 
 ! ینکن د یما را ص گر یکه د ی بده
از    ار ی بس  یاز سخن ماه   رمردیپ      و  خوشحال شد 
مزرعه  یعذرخواه   یماه او  نزد  یاکرد.  در    ی ک یرا 

دانه با  و  ساخت  ماه   یی ها رودخانه    ش یبرا   های که 
آن   ی به کشاورز  آوردند یم شد.    یهای ماه   مشغول 

کرده بود در    زانیاش آورا هم که بر دور کلبه   ی دود
  کودِ  رمردیپ  دگاهی دفن کرد. از د  اشی کشاورز  نیزم

  ها ی ماه  دگاه یمحصولاتش بود و از د  ی برا  ی مناسب
 . بود های به ماه  رمرد یاحترامِ پ

پ     صبح،  روز  ماه  رمرد یهر  م   ها ی به  و  داد  ی غذا 
سهمهم    های ماه آمده  دست  به  محصولات    ی از 

 . داشتند
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